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Abstract
Hassan Ibn Zayn al-Din Ameli is one of the prominent Shi’a scholars in 
the 10th and 11th centuries AH in Jabal Amel region, who, with a docu-
ment-oriented approach to hadiths, turned to refining hadiths of the most 
important Sources of Shi’a Hadiths and took a step further in promoting 
Shi’a hadith knowledge by presenting his rijal, jurisprudence and hadith 
critiquein various books. Therefore, Sheikh Hassan’s scientific position 
and critical approach to narrations make it important to know his critical 
hadith ideas. The present study has been compiled in order to identify how 
the teacher’s interaction with injuries related to the rupture of narration 
documents and in the scope of two books, Muntaqi al-Jaman and Ma’alim 
al-Din, by library study method and descriptive-analytical approach. Fol-
lowing the study of the opinions of earlier scholars such as Allameh Hilli, 
Shahid Thani and Moqaddas Ardabili, his little attention to this type of doc-
ument damage is observed and on the contrary, Sheikh Hassan’s method 
and more and more accurate attention to diagnose and correct these damage 
by referring to books Rejali and catalogs, recognizing the classes of narra-
tors, using similar and famous documents and corresponding narrations of 
narrations are evident in other narration books. However, Sahib Ma’alim 
research has sometimes led to inaccurate analysis and early judgment due 
to lack of comprehensiveness and incomplete follow-up.
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ین‌الدین عاملی در مواجهه با آسیب گسست اسناد در  یابی دیدگاه حسن‌ بن ز تحلیل و ارز
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چکیده
حســن بــن زین‌الدیــن عاملــی از عالمــان برجســته شــیعه در قــرن دهــم و یازدهــم هجــری 
در منطقــه جبــل عامــل اســت کــه بــا رویکــرد ســندمحور نســبت بــه احادیــث، بــه پالایش 
روایــات مهم‌تریــن منابــع روایــی شــیعه روی آورد و بــا ارائــه آراء رجالــی، فقه‌‌الحدیثــی و 
نقدالحدیثــی خــود در کتــب گوناگــون، نســبت بــه عالمــان پیشــین، گامــی فراتــر در ارتقــاء 
دانــش حدیثــی شــیعه برداشــت. از ایــن‌رو، جایــگاه علمــی و رویکــرد نقادانه شــیخ حســن 
ــد.  ــت می‌نمای ــز اهمی ــی او را حائ ــه‌های نقدالحدیث ــناخت اندیش ــات، ش ــه روای ــبت ب نس
ــیب‌های  ــا آس ــم ب ــب معال ــل صاح ــوه تعام ــناخت نح ــور ش ــه منظ ــر، ب ــش حاض پژوه
ــه گسســت اســناد روایــات، در محــدوده دو کتــاب منتقی‌الجمــان و معالم‌الدیــن  ناظــر ب
ــی  ــت. در پ ــده اس ــی گردآم ــی ـ تحلیل ــرد توصیف ــه‌ای و رویک ــه کتابخان ــا روش مطالع ب
بررســی آراء عالمــان متقــدم همچــون علامــه حلــی، شــهیدثانی و مقــدس اردبیلــی، توجــه 
ــل،  ــود و در مقاب ــاهده می‌ش ــندی مش ــیب‌های س ــوع آس ــن ن ــه ای ــبت ب ــان نس ــدک ایش ان
ــن  ــاح ای ــخیص و اص ــرای تش ــن ب ــیخ حس ــر ش ــتر و دقیق‌ت ــه بیش ــمندی و توج روش
آســیب‌ها از رهگــذر مراجعــه بــه کتــب رجالــی و فهرســت‌ها، شــناخت طبقــات راویــان، 
ــی  ــب روای ــایر کت ــات در س ــر روای ــل متناظ ــهور و نق ــابه و مش ــناد مش ــری از اس بهره‌گی
نمایانســت. هرچنــد، پژوهش‌هــای صاحــب معالــم نیــز گاه در پــی عــدم جامع‌نگــری و 

تتبــع ناقــص، بــه ارائــه تحلیلــی نادرســت و قضــاوت زودهنــگام انجامیــده اســت.
کلیدواژه‌ها

صاحب معالم، منتقی‌الجمان، معالم‌ الدین، نقدالحدیث، آسیب‌های سندی.
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1. طرح مسأله

ــد  ــم، فرزن ــب معال ــه صاح ــروف ب ــی مع ــن عامل ــن زين‌الدي ــن ب ــور حس ــن ابومنص جمال‌الدی

شــهیدثانی و از عالمــان شــاخص امامیــه در قــرن دهــم و یازدهــم هجــری اســت )ابن‌شــهیدثانی، 

ــی، 1430ق، 8: 146(.  ــزرگ تهران ــن، 1403ق، 5: 92؛ آقاب 1418ق، 1: 30؛ امی

ــده  ــه در س
ّ
ــی حل ــوزه حدیث ــن ح ــرات بنیادی ــر تغیی ــت تأثی ــو تح ــم، از یک‌س ــب معال صاح

هفتــم و هشــتم هجــری بــا طــرح مســئله تنویــع حدیــث و رجال‌نویســی بــر پایــه جــرح و تعدیــل 

ــل و در  ــل عام ــی جب ــب حدیث ــتر مکت ــور در بس ــب حض ــه موج ــو، ب ــر س ــت و از دیگ ــرار داش ق

معــرض تعالیــم فقهــی ـ حدیثــی شــهیدین و مقــدس اردبیلــی، رویکــردی ســندمحور نســبت بــه 

روایــات و اصالــت آن در احــراز صــدور احادیــث پیــدا کــرد. در پــی ایــن دیــدگاه و دغدغه‌منــدی 

بــه احیــای امــر حدیــث کــه در آن روزگار مــدار اســتنباط احــکام و مرجــع فتــاوا در اغلــب مســائل 

فقهــی بــود و نیــز فزونــی راه‌یافــت تصحیــف، تغییــر و تحریــف در متــون روایــات و عــدم اهتمــام 

متقدمــان بــه پاس‌داشــت حدیــث )ابن‌شــهیدثانی، 1362ش، 1: 2(، صاحــب معالــم بــه تنقیــح 

روایــات فقهــی کتــب اربعــه در مهم‌تریــن نگاشــته حدیثــی خــود، منتقــی الجمــان، اقــدام کــرد. 

ــگاه  ــز جای ــانه او نی ــگاه آسیب‌شناس ــی، ن ــی و فقه‌الحدیث ــار آراء رجال ــاس، در کن ــن اس ــر ای ب

ویــژه‌ای داشــته و در فقــه و اســتدلال او بــه اخبــار تأثیــر گذاشــته اســت.

پژوهــش پیــش‌‌رو بــا هــدف پاســخگویی بــه پرســش‌هایی چــون: صاحــب معالم در تشــخیص 

و اصــاح آســیب‌هایی ماننــد انقطــاع، ارســال، اضمــار و تعلیــق چــه گامــی برداشــته اســت؟ آیــا 

متقدمــان صاحــب معالــم از حــوزه حدیثــی حلــه و جبــل عامــل، در ایــن دیــدگاه بــا او هم‌داســتان 

بوده‌انــد؟ عالمــان متأخــر چــه تعاملــی بــا اندیشــه‌های نقدالحدیثــی او داشــته‌اند؟ و ...، برآمــده 

و بــه بررســی آراء و اندیشــه‌های نقدالحدیثــی صاحــب معالــم در حیطــه‌ی آســیب‌های ناظــر بــه 

گسســت اســناد روایــات پرداختــه اســت و پــس از تبییــن جهت‌گیــری متقدمــانِ او نســبت بــه ایــن 

مقولــه، نظــرات صاحــب معالــم در گامــی فراتــر و در قالبــی دقیــق و جزئــی، تبییــن و بررســی شــده 

ــبت  ــم نس ــب معال ــای صاح ــتمال کتاب‌ه ــدم اش ــه ع ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــر اس ــل ذک ــت. قاب اس

ــیب‌های  ــق آس ــی، مصادی ــورد بررس ــات م ــودن روای ــدود ب ــه و مح ــب اربع ــات کت ــام روای ــه تم ب

ســندی نیــز در کتــب او کم‌شــمار اســت و مــا در پــی روش‌شناســی و کشــف قاعــده‌ای کلــی در 

ــم. ــم نبوده‌ای ــع آســیب‌ها از منظــر صاحــب معال تشــخیص و رف

در راســتای ایــن پژوهــش، دو کتــاب صاحــب معالــم محــور تحقیــق و بررســی قــرار گرفتــه 

ــی  ــردی حدیث ــا رویک ــان« ب ــاح والحس ــث الصح ــی الأحادی ــان ف ــی الجم ــی »منتق ــت؛ یک اس

ــگاه  ــت ن ــه جه ــن« ب ــاذ المجتهدی ــن و م ــم الدی ــری »معال ــات و دیگ ــه روای ــبت ب ــه نس و نقادان
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ــت  ــر آن در حجیّ ــندی و تأثی ــات س ــه معض ــه ب ــن و توج ــیخ حس ــه ش ــه و حجت‌مداران فقیهان

ــث.  احادی

ــم پژوهــش جامــع و مســتقلی انجــام نشــده  ــون در مــورد صاحــب معال ــی‌‌ اســت، تاکن گفتن

ــه  ــوده و گاه ب ــر ب ــی او موردنظ ــناخت روش فقه‌الحدیث ــا ش ــود، گاه تنه ــده‌ی موج ــار پراکن و در آث

ایــن شــخصیت ذیــل پژوهش‌هایــی در مــورد مکتــب جبــل عامــل اشــاره شــده اســت؛ هماننــد: 

»شــخصیات مــن جبــل عامــل: الحسن‌بن‌الشــهید‌الثانی صاحــب المعالــم«، دکتــر محمدکاظــم 

ــم‌پور و  ــن قاس ــان«، محس ــم در منتقی‌الجم ــب معال ــی صاح ــی فقه‌الحدیث ــی؛ »روش‌شناس مک

مریــم پورافخــم و »معرفــی تفصیلــی کتــاب فقهــی: معالم الدیــن ومــاذ المجتهدین«، ســیدمهدی 

طباطبایــی. بــا ایــن وصــف، در مــورد نــگاه نقادانــه او نســبت بــه روایــات و آســیب‌های ســندی، 

پیشــینه‌ای یافــت نشــد. 

2. آسیب‌های ویژه سند

ایــن آســیب‌ها گاه متوجــه اعضــای سلســله راویــان بــوده و گاه بــر نحــوه اتصــال حلقه‌هــای ســند 

ــه مــواردی می‌پــردازد کــه  تمرکــز دارد. در ایــن پژوهــش، آســیب‌های نــوع دوم مدنظــر اســت و ب

ــن  ــت. ای ــان اس ــاگردی راوی ــتاد و ش ــاط اس ــند و ارتب ــای س ــال در حلقه‌ه ــاد اخت ــب ایج موج

آســیب‌ها می‌توانــد اعــم از حــذف یــک راوی، مبهــم آمــدن نــام او و ... باشــد. در ادامــه، توضیــح 

مختصــری دربــاره ایــن آســیب‌ها ارائــه خواهــد شــد.

أ. انقطاع 

ــه عــام و  ــه دو گون ــا اصطــاح انقطــاع نشــان داده و آن را ب ــه، گسســتگی ســند را ب ــش درای در دان

ــد.  ــه کار می‌برن ــاص ب خ

ــت  ــن اس ــت؛ ممک ــر اس ــف امکان‌پذی ــای مختل ــه صورت‌ه ــتگی ب ــام، گسس ــاع ع در انقط

ــا چنــد نفــر پشــت ســر  ــا ممکــن اســت یــک ی ــا در انتهــای آن و ی در ابتــدای ســند روی دهــد ی

هــم از ســند افتــاده باشــند )صــدر، بی‌تــا، 196(. امــا منقطــع بــه معنــای خــاص، حدیثــی اســت 

کــه یــک نفــر از میــان زنجیــره ســند افتــاده باشــد و یــا برخــی راویــان از کســی روایــت کننــد کــه 

او را ملاقــات نکــرده باشــند )شــهیدثانی، 1408ق، 98؛ شــیخ بهائــی، 1390ق، 4(. پــدر شــیخ 

بهــاء ایــن آســیب را بــه حــذف بیــش از یــک حلقــه از زنجیــره‌ی ســند تعمیــم داده اســت )عاملــی، 

ــز آن از حدیــث  ــه علــت امــکان تمیی 1401ق، 105(؛ امــا برخــی دانشــیان تعریــف نخســت را ب

ــا، 105(. ــبحانی، بی‌ت ــد )ر.ک: س ــح داده‌ان ــل ترجی معض
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ب. ارسال

ــد،  ــل کن ــوم نق ــی را از معص ــخصی روایت ــه ش ــد ک ــی رخ می‌ده ــند زمان ــت س ــا گسس ــال ی ارس

ــن  ــل«، »ع ــن رج ــد »ع ــی مانن ــاظ مبهم ــند، الف ــا در س ــت ی ــرده اس ــه او را درک نک درحالی‌ک

ــا« و ... آمــده باشــد )شــهیدثانی، 1408ق، 136؛ مامقانــی، 1385ش، 1: 254؛  بعــض أصحابن

ســبحانی، بی‌تــا، 107(

مرســل نیــز در دو معنــای عــام و خــاص بــه کار رفتــه اســت. ارســال خــاص در روایتــی اســت 

ــارت دیگــر، شــخصی کــه خــود،  ــه عب ــاده باشــد. ب کــه مصاحــب معصــوم از سلســله ســند افت

ــد  ــل کن ــوم نق ــی آن را از معص ــاطت صحاب ــدون وس ــنیده، ب ــام نش ــا ام ــر ی ــث را از پیغمب حدی

)شــهیدثانی، 1408ق، 136؛ عاملــی، 1401ق، 106(. گاه نیــز بــر حدیثــی اطــاق می‌شــود کــه 

ــدر،  ــهیدثانی، 1408ق، 136؛ ص ــد؛ )ش ــده باش ــذف ش ــر ح ــک نف ــش از ی ــند بی ــله س از سلس

 .)191 بی‌تــا، 

ج. اضمار

ــام امامــی را کــه از وی نقــل حدیــث نمــوده، ذکــر  ــی اســت کــه راوی، ن حدیــث مضمــر، حدیث

نکنــد. بیشــتر ایــن ضمایــر را می‌تــوان در ابتــدای ســند )پــس از نــام مولــف(، بــه نــدرت در میانــه 

و گاه در انتهــای ســند مشــاهده کــرد )شــیخ بهایــی، 1390ق، 4؛ صــدر، بی‌تــا، 206؛ غلامعلــی، 

1398ش، 75(. 

د. تعلیق

ــد  ــاده باش ــتر افت ــا بيش ــند، يک راویي  ــه از ابتدا ىس ــد ک ــی رخ می‌ده ــاع، زمان ــوع انقط ــن ن ای

ــز  ــد ني ــده باش ــاقط ش ــند س ــه تمام س ــى ک ــر حديث ــى آن را ب ــهیدثانی، 1408ق، 101(. برخ )ش

اطــاق کرده‌‌انــد )صــدر، بی‌تــا، 188-187(. 

افــزون بــر مــوارد مذکــور، آســیبی همچــون تدلیــس نیــز می‌توانــد در ایــن قســم جــای گیــرد 

ــد )ر.ک:  ــند باش ــای س ــی حلقه‌ه ــردن افتادگ ــان ک ــوع آن پنه ــزه وق ــه انگی ــا در صورتی‌ک ــا تنه ام

مســعودی، 1393ش، 128(. منتهــا در کتــب صاحــب معالــم، مصداقــی از ایــن مــورد یافــت نشــد. 

3. فرآیند بررسی آسیب‌های سندی 

صاحــب معالــم بــه هنــگام مواجهــه بــا ایــن نــوع آســیب‌ها و بــه خصــوص آســیب‌های گسســت 

اســناد، در بســیاری از مــوارد بــه علــت وقــوع آن‌هــا تذکــر داده و در مــوارد متعــددی بــه اصــاح و 
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ــا آســیب‌های ناظــر  رفــع آن‌هــا اقــدام کــرده اســت. از ایــن‌رو، شــیوه شــیخ حســن در برخــورد ب

بــه گسســت اســناد در دو مرحلــه شــناخته می‌شــود: 

3ـ1. شناسایی و بررسی علت پیدایش آسیب

صاحــب معالــم بــا اشــراف بــر منابــع روایــی امامیــه و بــا بررســی نقــل متناظــر روایــات در ســایر 

کتــب، بهره‌گیــری از اســناد مشــابه، دانــش طبقــات راویــان، مراجعــه بــه اســناد مجــاور و بــا توجــه 

بــه شــیوه‌ نــگارش قدمــا و ســبک تألیفــات ایشــان، علــت وقــوع آســیب‌های درپیونــد بــا گسســت 

ــع  ــی، تقطی ــب حدیث ــخان کت ــتباه ناس ــنده، اش ــهو نویس ــی و س ــون فراموش ــواردی چ ــناد را م اس

ــد.  ــات و ... می‌دان روای

در ادامــه، بــه بررســی مصداقــی روش صاحــب معالــم در تشــخیص آســیب انقطــاع و ارســال‌ 

ــاع  ــه انقط ــی ب ــدم چاره‌اندیش ــورت ع ــه درص ــوند ک ــر می‌ش ــواردی ذک ــپس م ــم، س می‌پردازی

ــق. ــار و تعلی ــر اضم ــیب‌هایی نظی ــد؛ آس می‌انجام

3ـ1ـ1. انقطاع 

نظــر بــوده و تمــام فروعــات ایــن عنــوان را شــامل اســت. از 
ّ

در پژوهــش حاضــر، انقطــاع عــام مد

ایــن‌رو، در ایــن قســمت تنهــا وجــود گسســت و افتادگــی در ســند روایــات »منتقــی« و »معالــم« 

ــا  ــوده اســت. ب نظــر نب
ّ

ــان محــذوف مد ــوع آن، چگونگــی و تعــداد راوی ــوده و مــکان وق مــاک ب

رویکــردی مصداق‌پژوهانــه در کتــب صاحــب معالــم و بررســی دیــدگاه او ذیــل اســناد روایــات، 

روش شــیخ حســن در تشــخیص و رفــع ایــن آســیب قابــل مشــاهده اســت.

ــراوان  ــرّر و ف ــز مک ــم نی ــب معال ــه صاح ــوده ک ــات ب ــایع روای ــیب‌های ش ــیب، از آس ــن آس ای

بــدان تذکــر داده اســت و می‌توانــد بــه دلایــل مختلفــی در ســند روایــات رخ داده باشــد؛ از جملــه: 

3ـ1ـ1ـ1. فراموشی و سهو نویسنده 

ــی کــه توســط شــیخ طوســی نقــل شــده  ــودن حــذف راوی در روایات صاحــب منتقــی، ســهوی ب

ــان  ــد گم ــر، مؤی ــن ام ــوع ای ــرت وق ــه، کث ــته؛ چ ــل دانس ــود دارد را محتم ــان وج ــب ایش و در کت

ــت.  مذکورس

نمونه اول:

ــهِ )ع( ...« 
َّ
بُوعَبْدِالل

َ
 أ

َ
ــال

َ
 ق

َ
ــال

َ
 ق

َ
افِــرٍ عَــنْ عُمَرَ‌بْنِيَ‌زِيــد

َ
دِ‌بْنِ‌عُذ اسِــمِ، عَنْ‌مُحَمَّ

َ
ق

ْ
»مُوسَ‌ىبْنُ‌ال

)طوســی، 1407ق، 5: 34(.
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ــردن از راوی  ــا نامب ــا ب ــته و تنه ــح دانس ــث را صحی ــن حدی ــی ای ــدس اردبیل ــی و مق ــه حل علام

ــد )حلــی، 1413ق، 4: 32؛ اردبیلــی،  انتهــای ســند، روایــت را از امــام صــادق )ع( نقــل کرده‌ان

1403ق، 6: 37(؛ ایــن درحالیســت کــه در مــوارد متعــددی، موسی‌بن‌قاســم روایــات را بــه 

واســطه »محمد‌بن‌‌عمربن‌یزیــد« از ابن‌عذافــر نقــل کــرده )ر.ک: طوســی، 1407ق، 5: 95، 

169، 232، 240، 250، 264 ...( و حــذف او در ایــن روایــت، ســهوی اســت1 )ابن‌شــهیدثانی، 

1362ش، 3: 115(.

مرحــوم بروجــردی، ضمــن تأییــد کلــی ایــن مطلــب و گمــان مرســله بــودن روایــت موســی از 

ــر  ــل از ابن‌عذاف ــت و نق ــن دو را در 12روای ــطه‌ی ای ــل بی‌واس ــر، نق ــی جزئی‌ت ــا بیان ــر، ب ابن‌عذاف

بــه واســطه‌ی »محمدبن‌عمربن‌یزیــد« را نیــز 12مــورد می‌شــمرد و ســقوط محمد‌بن‌عمــر از 

روایــات دســته‌ی نخســت را محتمــل و ناشــی از عجلــه در نقــل روایــت از کتابــی بــه کتــاب دیگــر 

ــردی، 1411ق، 637(. ــد )بروج ــن می‌دان ــات و قرائ ــه تعلیق ــی ب و بی‌توجه

نمونه دوم: 

حَسَــنِ ‌)ع( ...« 
ْ
بَاال

َ
تُ‏ أ

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
ــال

َ
طِيــنٍ ق

ْ
‌بْنِيَ‌ق دِبْنِ‌عِيسَــى عَــنْ عَلِيِّ بْنِ‌مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
»... عَــنْ أ

)طوســی، 1407ق، 1: 111(.

هرچنــد از ظاهــر ایــن ســند، صحّــت آن برمی‌آیــد امــا درواقــع منقطــع اســت زیــرا ابن‌عیســی 

ــت  ــک روای ــا کم ــذوف ب ــن راوی مح ــا ای ــه بس ــد و چ ــت نمی‌کن ــطه روای ــن بی‌واس از ابن‌یقطی

‌ حَسَــنِ‌بْنِ‌عَلِيِّ
ْ
ال عَــنِ  دِ‌بْنِ‌عِيسَــى  بْنِ‌مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
أ عَــنْ   ...« بــا ســند:  تهذیــب  در  آن  مجــاور 

طِيــنٍ ...« )طوســی، 1407ق، 1: 112(. قابــل 
ْ

‌بْنِيَ‌ق حُسَــيْنِ عَــنْ عَلِيِّ
ْ
خِيــهِ ال

َ
طِيــنٍ عَــنْ أ

ْ
بْنِيَ‌ق

ــن  ــب علی‌بن‌یقطی ــل کت ــق نق ــد. در طری ــیخ باش ــت ش ــبب غفل ــه س ــقط آن ب ــوده و س ــدس ب ح

نیــز زنجیــره ابن‌عیســی از حســن‌بن‌علی‌بن‌یقطین از بــرادرش و او نیــز از پــدرش مشــاهده 

ــت را  ــن روای ــی ای ــه در المنته ــا علام ــهیدثانی، 1362ش، 1: 331، 332(؛ ام ــود )ابن‌ش می‌ش

ــی، 1412ق،  ــت )حل ــاورده اس ــی نی ــن« نام ــش از »علی‌بن‌یقطی ــان پی ــده و از راوی ــن خوان حَس

‌2: ‌469(. امــا برخــی متأخــران شــیخ حســن، بــا تأییــد انقطــاع در ایــن ســند و ســهوی دانســتن 

ــی، 1405ق، 120( و  ــد )کاظم ــان کرده‌ان ــن‌بن‌علی« را گم ــون »حس ــطه‌ای چ ــود واس آن، وج

بعضــی دیگــر، بــه قرینــه آنچــه در مشــیخه )صــدوق، 1413ق، 4: 452( و الفهرســت )طوســى، 

ــی  ــه« را الزام ــین، عن ــن الحس ــن، ع ــطه »الحس ــور دو واس ــود دارد، حض 1420ق‏، 271( وج

دانســته‌اند )شوشــتری، 1410ق، ‏7: 619(.

1. البتــه ســهوی بــودن ایــن امــر بــه معنــای صحّــت روایــت نیســت؛ چــه، »محمدبن‌عمــر« مجهــول بــوده و طبــق 
مبنــای صاحــب معالــم موجــب ضعــف روایــت اســت.
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3ـ1ـ1ـ2. اشتباه ناسخان کتب حدیثی

نمونه‌ای که در ادامه می‌آید ناظر به سهو ناسخان در نگاشتن روایت است:

ــهِ )ع( 
َّ
بِي‌عَبْدِالل

َ
ــتُ لِ

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ــال

َ
ــلِمٍ ق دِبْنِ‌مُسْ ــنْ مُحَمَّ ــرٍ عَ بِي‌عُمَيْ

َ
ــنِ ابْنِ‌أ  عَ

َ
ــد وبَ‌بْنِيَ‌زِي

ُ
»... يَعْق

...« )طوســی، 1407ق، 1: 101(.

علامــه حلــی، ایــن روایــت را صحیــح دانســته )حلــی، 1412ق، ‌2: ‌135( امــا صاحــب معالــم 

بــه انقطــاع رخ‌داده میــان »ابن‌أبی‌عمیــر« و »محمدبن‌مســلم« توجــه داشــته و آن را ناشــی از 

اشــتباه ناســخان می‌پنــدارد )ابن‌شــهیدثانی، 1362ش، ‏1: 161(. مرحــوم بروجــردی نیــز روایــت 

ــا  ــد )بروجــردی، 1411ق، 594(. در ادامــه، شــیخ حســن ب ــن دو را از یکدیگــر غریــب می‌دان ای

توجــه بــه اســناد مشــابه، از »أبــو أیّــوب« بــه عنــوان راوی محــذوف نــام می‌بــرد )ابن‌شــهیدثانی، 

1362ش، ‏1: 161(.

3ـ1ـ2. ارسال

ــه  ــز زیرمجموعــه‌ای از آســیب انقطــاع محســوب می‌شــود؛ منتهــا ب ــن پژوهــش، ارســال نی در ای

ــور  ــه ط ــم دارد، ب ــب معال ــب صاح ــه در کت ــی ک ــای فراوان ــوع آن و نمونه‌ه ــماری وق ــت پرش عل

ــرد.  ــرار می‌گی ــی ق ــورد بررس ــتقل م مس

شــیخ حســن بــه وجــود ایــن آســیب در مــوارد متعــددی اشــاره کــرده و علــل وقــوع آن بــه شــرح 

ــت:  زیر اس

3ـ1ـ2ـ1. سهو مؤلف یا ناسخ 

نمونه اول: 

ــی،  ــهِ )ص( ...« )کلین
َّ
 الل

ُ
ــول  رَسُ

َ
ــال

َ
‏: ق

َ
ــال

َ
ــارٍ، ق ‌بْنِ‌عَمَّ

َ
يَة ــنْ مُعَاوِ ــرٍ، عَ بِي‌عُمَيْ

َ
ــنِ ابْنِ‌أ »... عَ

1429ق، 8: 112(.

يــهِ، عَــن  ایــن روایــت در المنتهــی نیــز بــه نقــل از پیامبــر )ص( و بــا عبــارت »مَــا رَوَاهُ ابنُ‌بَابَوَ

 ...« )حلــی، 1412ق، ‌12: 121( آمــده امــا قرائــن حالیــه بــر نقــل آن 
َ

ــال
َ
ــهُ ق ــهِ )ص( أنَّ

َّ
رَسُــولِ الل

ــهیدثانی،  ــت )ابن‌ش ــهو اس ــی از س ــال رخ‌داده ناش ــد و ارس ــت دارن ــادق )ع(« دلال ــام ص از »ام

1362ش، 3: 48(.

نمونه دوم: 

)طوســی،   »...  
َ

ــال
َ
ق )ع(  ــهِ 

َّ
بِي‌عَبْدِالل

َ
أ عَــنْ  مَدِ‌بْنِ‌بَشِــيرٍ  عَبْدِالصَّ عَــنْ  اسِــمِ 

َ
ق

ْ
»مُوسَ‌ىبْنُ‌ال

.)72  :5 1407ق، 



14
01

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
 به

،)
16

ی 
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

شت
 ه

ال
 س

ث،
دی

 ح
هم

ت ف
عا

طال
م

154

ــل می‌دانــد؛ 
ّ
صاحــب معالــم ایــن روایــت را از روایــات صحیــح نــزد مشــهور خوانــده و آن را معل

چــه، از منظــر او، در مــواردی از ایــن دســت خطــا بســیار رواج دارد زیــرا نقــل بی‌واســطه موســی 

از اصحــاب امــام صــادق )ع( جــز از راویانــی کــه تــا زمــان امــام رضــا )ع( در حیــات بوده‌انــد، 

ــه  ــر ب ــت موردنظ ــس روای ــت. پ ــراد نیس ــن اف ــزء ای ــیر« ج ــدارد و »عبدالصمد‌بن‌بش ــکان ن ام

علــت ســقوط واســطه میــان موسی‌بن‌قاســم و عبدالصمدبن‌بشــیر، دچــار خدشــه اســت 

.)225  ،224  :3 1362ش،  )ابن‌شــهیدثانی، 

ــم از  ــه 5 و موسی‌بن‌قاس ــیر از طبق ــمردن عبدالصمدبن‌بش ــا برش ــز ب ــردی نی ــوم بروج مرح

کبــار طبقــه 7، هم‌نظــر بــا شــیخ حســن، روایــت را مرســل می‌دانــد )ر.ک: بروجــردی، 1411ق، 

628(. امــا سیســتانی، بــا پژوهشــی افــزون، عمــوم راویــان عبدالصمدبن‌بشــیر را از طبقــه 6 و افــرادی 

و  دانســته   ... و  یونــس، محمدبن‌ســنان، عبدالله‌بن‌جبلــه، نضربن‌ســوید  ابن‌أبی‌عمیــر،  چــون 

ســقوط واســطه در ایــن روایــت را ناشــی از قلــم شــیخ بــه هنــگام نقــل از کتــاب موسی‌بن‌قاســم 

می‌دانــد )سیســتانی، 1437ق، 2: 370، 371(. 

نمونه سوم: 

 ...«« )کلینی، 1407ق، 3: 170(.
ٌ

‏ رَجُل
َ

: »مَات
َ

ال
َ
هِ: ق

َّ
حْمنِ ‌بْنِ ‌أبَِي‌عَبْدِالل »... عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ عَبْدِالرَّ

روایــت فــوق، بــه نقــل از امــام صــادق )ع( بــوده و عبــارت »عــن أبی‌عبداللــه )ع(« از انتهــای 

ســند حــذف شــده اســت. 

صاحــب معالــم ایــن انقطــاع را از ســهو ناســخین و بــه علــت تکــرار لفــظ »أبی‌عبداللــه« می‌دانــد 

)ابن‌شــهیدثانی، 1362ش، 2: 220(. شــاهد آن‌کــه شــیخ، ایــن روایــت را در تهذیــب بــا ســند »عَــنْ 

ــهِ )ع( ...« آورده )طوســی، 1407ق، ‏1: 312( 
َّ
بِي‌عَبْدِالل

َ
ــهِ عَــنْ أ

َّ
ــدِ الل بِي‌عَبْ

َ
حْمَنِ‌بْنِ‌أ ــزٍ عَــنْ عَبْدِالرَّ حَرِي

و چنان‌کــه مشــاهده می‌شــود روایــت مرســل نیســت )ابن‌شــهیدثانی، 1362ش، 1: 267(.

3ـ1ـ2ـ2. فاصله افتادن میان دو روایت مجاور

در مــواردی نیــز فاصلــه افتــادن میــان دو روایــت کــه ســند روایــت دوم مبتنــی بــر روایــت نخســت 

ــلِمٍ،  دِ‌بْنِ‌مُسْ ــنْ مُحَمَّ ــزٍ، عَ ــنْ حَرِي ــادٌ، عَ ــد: »حَمَّ ــی‌آورد. بنگری ــش م ــال را پی ــبهه ارس ــت، ش اس

ــهْوُ ...« )کلینــی، 1429ق، 6: 262(. مَــا السَّ : إِنَّ
َ

ــال
َ
ق

بــه  نقــل کــرده و آن را  بــه صحــت آن  بــا گمــان  ایــن روایــت را  اردبیلــی،  مقــدس 

ــت  ــرده اس ــان ک ــز بی ــوم را نی ــل آن از معص ــال نق ــا احتم ــده ام ــه خوان ــلم« مقطوع »محمد‌بن‌مس

ــت  ــند دو روای ــته و س ــه داش ــر توج ــن ام ــه ای ــز ب ــن نی ــیخ حس ــی، 1403ق، ‌3: ‌183(. ش )اردبیل

، عَــنْ 
ً
انَ جَمِيعــا

َ
ــاذ

َ
لِ‌بْنِ‌ش

ْ
ض

َ
ف

ْ
ــنِ ال ، عَ

َ
بْنُ‌إِسْــمَاعِيل

ُ
د ــهِ؛ وَ مُحَمَّ بِي

َ
ــنْ أ ــهُ، عَ پیــش از آن یعنــی: »وَعَن
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ــع  ــر رف ــه‌ای ب مُ ...« را قرین
َ

ــا يْهِمَاالسَّ
َ
ــا عَل حَدِهِمَ

َ
ــنْ أ ــنْ زُرَارَةَ: عَ ــزٍ، عَ ــنْ حَرِي ــ‏ى، عَ ادِبْنِ‌عِيس حَمَّ

ارســال دانســته اســت )ابن‌شــهیدثانی، 1362ش، 2: 324، 325(.

3ـ1ـ3. اضمار 

این آسیب، با توجه به مکان وقوع آن به دو بخش قابل تقسیم است: 

الف. اضمار در ابتدای سند

اضمــار، آن‌گاه کــه در ابتــدای ســند رخ می‌دهــد، ناظــر بــر شــیوه نــگارش و اســناددهی نویســنده 

ــان  ــام اســتاد خــود را بی ــدای اســناد، ن ــان معمــولا در ابت ــن جهــت کــه مولف ــاب اســت؛ از ای کت

می‌کردنــد یــا از کتابــی کــه اجــازه روایــت از آن داشــتند، حدیــث نقــل می‌نمودنــد و در صــورت 

ــه منظــور صرفه‌جویــی، از شــیوه‌هایی چــون تعلیــق و اضمــار بهــره  ــع، ب تکــرار نقــل از یــک منب

می‌جســتند. از ایــن‌رو، بــا آوردن ضمیــر، مخاطــب بــه راحتــی درمی‌یافــت کــه بازگشــت ضمیــر 

ــع  ــن مرج ــی، 1398ش، 76(. تعیی ــت )غلامعل ــف اس ــع مول ــاب منب ــا کت ــین ی ــتادِ پیش ــه اس ب

ــر آن از اســناد  ــوده و عــاوه ب ــاری دانــش طبقــات ب ــه ی ــوع اضمــار، معمــولا ب ــن ن ــر در ای ضمای

مشــابه و پرتکــرار نیــز می‌تــوان بهــره جســت. همچنیــن در مــوارد بســیاری، حلقه‌هــای افتــاده بــا 

اســتفاده از اســناد روایــات پیــش از آن قابــل کشــف اســت.1 

ب. اضمار در انتهای سند

در ایــن حالــت حدیــث مضمــر عبارتســت از روایتــی کــه گوینــده آن ]معصــوم[ مشــخص نشــده 

)شــیخ بهائــی، 1390ق، 4( و یــا لفــظ ضمیــر بــه صــورت غائــب و مجمــل آمــده باشــد؛ ماننــد 

لتُ عَنــهُ« و ... ذکــر 
َ
لتُهُ«، »سَــأ

َ
ــهُ«، »سَــأ

َ
لــتُ ل

ُ
حدیثــی کــه گوینــده آن بــا عبارت‌هایــی چــون: »ق

شــده، بی‌آنکــه مرجــع ضمیــر را آورده باشــند )صــدر، بی‌تــا، 206؛ مامقانــی، 1385ش، 1: 252(.

از علل وقوع اضمار در انتهای سند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

3ـ1ـ3ـ1. تقطیع روایات

نمونه اول: 

ــک  بِي
َ
ــابَ‏ أ ــيٌ‏ کتَ ــي‏ عَلِ نِ

َ
رَأ

ْ
ق
َ
ــيُّ أ انِ

َ
هَمْد

ْ
دٍال ــهِ إِبْرَاهِيمُ‌بْنُ‌مُحَمَّ يْ

َ
ــبَ إِل : کتَ

َ
ــال

َ
ــارَ ق ‌بْنُ‌مَهْزِيَ »عَلِيُّ

...« )طوســی، 1407ق، 4: 123(.

ــهیدثانی، 1362ش، ‏2: 44، 102، 103، 279، 280؛  ــه ر.ک. )ابن‌ش ــن زمین ــی در ای ــاهده نمونه‌های ــرای مش 1. ب
3: 366، 367 و ...(
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ــدٍ  صاحــب معالــم ذیــل ایــن روایــت، نقــل کامل‌تــر کافــی را آورده: »عَــنْ إِبْرَاهِيمَ‌بْنِ‌مُحَمَّ

كِتَــابَ  عَلِيُ‌‏بْنُ‌مَهْزِيَــارَ  نِــي‏ 
َ
رَأ

ْ
ق
َ
أ مُ: 

َ
ــا السَّ يْــهِ 

َ
عَل حَسَــنِ 

ْ
بِي‌ال

َ
أ إِلــ‏ى  تَبْــتُ 

َ
ك  :

َ
ــال

َ
ق ‏، 

ِ
انِــي

َ
هَمَد

ْ
ال

ــت  ــه در روای ــت ک ــی‌ اس ــه کتاب ــه« در آن ب ــاب أبی ــه »کت ــاره ب ــه اش مُ ...« ک
َ

ــا ــهِ السَّ يْ
َ
 عَل

َ
ــك بِي

َ
أ

ــت  ــه« در روای ــر »إلی ــن، مرجــع ضمی ــار گذشــته و از امــام جــواد )ع( اســت. بنابرای علی‌بن‌مهزی

ــی را  ــار مطالب ــت، ابن‌مهزی ــن روای ــش از ای ــا پی ــردد. گوی ــادی )ع( بازمی‌گ ــام ه ــه ام ــب ب تهذی

از امــام هــادی )ع( حکایــت کــرده و پــس از آن بــه ذکــر ضمیــر اکتفــا نمــوده اســت. شــیخ نیــز 

 ایــن تقطیــع بــه اضمــار روایــت منجــر شــده اســت 
ً
بــه همــان‌ صــورت در تهذیــب آورده و نهایتــا

ــاره‌ای  ــه اش ــی بی‌آن‌ک ــدس اردبیل ــان، مق ــهیدثانی، 1362ش، 2: 441، 442(. از متقدم )ابن‌ش

بــه نــام معصــوم داشــته باشــد، بــه صحــت طریــق تــا ابن‌مهزیــار اشــاره کــرده امــا کســی کــه بــر 

ــی، 1403ق، ‌4: 313، 314(. ــد )اردبیل ــخص می‌دان ــده را نامش ــته ش ــه نوش او نام

ــر:  ــا تعبی ــش از آن ب ــت پی ــند روای ــر س ــق ب
ّ
ــب را معل ــت از تهذی ــن روای ــند ای ــودی، س بهب

ــعَرِيِّ 
ْ

ش
َ ْ
ال حَسَــنِ 

ْ
دِ‌بْنِ‌ال مُحَمَّ عَــنْ  ‌بْنِ‌مَهْزِيَــارَ  عَلِيِّ عَــنْ  ــرٍ 

َ
بِي‌جَعْف

َ
أ عَــنْ  هِ 

َّ
‌بْنُ‌عَبْدِ‌الل

ُ
»سَــعْد

ــنِ ...« )طوســی، 1407ق،  ــي عَ بِرْنِ
ْ

خ
َ
ــي )ع( أ انِ

َّ
ــرٍ الث

َ
بِي‌جَعْف

َ
ــى أ

َ
ــا إِل صْحَابِنَ

َ
ــضُ أ ــبَ بَعْ تَ

َ
: ك

َ
ــال

َ
ق

ــث  ــی حدی ــیخ طوس ــت و ش ــعد‌بن‌عبدالله اس ــق از س ــل تعلی  اص
ً
ــرا ــه ظاه ــد ک 4: 123( می‌دان

ــث از  ــن حدی ــع ای ــت. در واق ــرده اس ــدرج ک ــب من ــق در تهذی ــورت تعلی ــان ص ــا هم دوم را ب

ــد:  ــه می‌گوی ــت ک ــده و هموس ــت ش ــعری روای ــی اش ــر احمدبن‌محمدبن‌عیس ــاب ابوجعف کت

ــی، 1407ق، ‏4:  ــهِ« )طوس  مَئُونَتِ
َ

ــد ــسُ بَعْ مُ
ُ

خ
ْ
ــهِ ال يْ

َ
ــارَ- عَل ‌بْنُ‌مَهْزِيَ هُ عَلِيُّ

َ
ــرَأ

َ
ــبَ )ع( ... وَ ق تَ

َ
ك

َ
»ف

هُ 
َ
ــرَأ

َ
ــارت »وَ ق ــود، عب ــده ب ــتخراج ش ــوازی اس ــار اه ــاب ابن‌مهزی ــث از کت ــن حدی ــر مت 123(. اگ

ــت  ــهل‌بن‌زیاد روای ــق س ــث را از طری ــن حدی ــی همی ــذا کلین ــود و ل ــورد ب ــارَ« بی‌م ‌بْنُ‌مَهْزِيَ عَلِيُّ

کــرده )ر.ک: کلینــی، 1429ق، ‏2: 736، 737( و فاقــد ایــن جملــه اســت )بهبــودی، بی‌تــا، 84(.

نمونه دوم: 

ــی، 1407ق،  ــونُ ...« )طوس م‏ُ يَک
َّ

ــد ــهُ ال
َ
ــتُ ل

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ــال

َ
ــلِمٍ ق دِ‌بْنِ‌مُسْ ــنْ مُحَمَّ ــزٍ عَ ــنْ حَرِي »... عَ

.)254 :1

ــت  ــل اس ــوم قائ ــه معص ــناد آن ب ــدم اس ــر ع ــا ب ــد ام ــن« می‌دان ــت را »حس ــن روای ــه ای علام

)حلــی، 1413ق، ‌1: 478و479(. او در کتــاب دیگــرش، روایــت را مرســل خوانــده و بــه موجــب 

احتمــال إســناد بــه غیــر امــام، آن را حجــت نمی‌دانــد )حلــی، 1412ق، ‌3: ‌252، ‌313(. مقــدس 

اردبیلــی نیــز در دو موضــع، یک‌بــار بــا تعبیــر »حســنة محمد‌بن‌مســلم قــال ...«، بــدون 

توضیحــی دیگــر آورده )اردبیلــی، 1403ق، ‌1: ‌316( و بــاری دیگــر، بــه مقطوعــه بــودن آن تصریــح 

ــی، 1403ق، ‌1: ‌349(.  ــت )اردبیل ــرده اس ک
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ــت وقــوع ایــن آســیب را نقــل روایاتــی در احــکام مختلــف از یــک معصــوم 
ّ
صاحــب معالــم عل

می‌دانــد، بــه صورتی‌کــه فاصلــه‌ای میــان فرازهــای آن نیســت تــا منجــر بــه اعــاده نــام معصــوم بــا 

اســم ظاهــر شــود؛ در نتیجــه، بــه اشــاره بــا ضمیــر اکتفــا شــده و پــس از تقطیــع و انتقــال روایــات 

ــد کــه ناشــی از غفلــت  ــد می‌آی ــا اضمــار روایــت پدی ــی دیگــر، شــبهه عــدم اتصــال و ی ــه کتاب ب

تقطیع‌کننــده اســت. ضمــن آن‌کــه شایســته نیســت روایاتــی متضمــن احــکام شــرعی بــه شــخصی 

مجهــول بــا ضمیــر ظاهــر در اشــاره بــه معلــوم اســناد داده شــود، چــه رســد کــه ایــن کار را یکــی از 

ــهیدثانی،  ــد )ابن‌ش ــام داده باش ــا زراره انج ــلم ی ــد محمد‌بن‌مس ــه )ع( مانن ــاب ائم ی اصح
ّ

ــا اج

1418ق، 2: 599، 600(.

نمونه سوم: 

وْبِي ...« )طوسی، 1407ق، 1: 421(.
َ
صَابَ‏ ث

َ
تُ أ

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ال

َ
ادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ ق »… عَنْ حَمَّ

صاحــب معالــم ایــن روایــت را همچــون روایــت پیشــین قابــل اعتمــاد می‌دانــد؛ درصورتی‌کــه 

ــی،  ــته )حل ــاج ندانس ــل احتج ــوم، قاب ــه معص ــناد زراره ب ــدم اس ــت ع ــه عل ــه آن را ب ــم علام ه

ــهیدثانی،  ــت )ش ــرده اس ــاد ک ــة زرارة« ی ــه »مقطوع ــهیدثانی از آن ب ــم ش 1412ق، ‌3: ‌296( و ه

1402ق، ‌1: ‌450( امــا مقــدس اردبیلــی روایــت را »صحیحــة زرارة« خوانــده و معتقــد اســت کــه 

هرچنــد در ایــن روایــت تصریحــی بــه نــام امــام نیســت امــا ظواهــر امــر بــر نقــل آن از معصــوم 

ــر همیــن اســاس،  دلالــت دارد؛ چــه، روایاتــی این‌چنیــن، جــز از معصــوم صــادر نمی‌شــوند و ب

ــی، 1403ق، 1: 317-315، 344(.  ــد )اردبیل ــل نموده‌ان ــود نق ــب خ ــاب آن را در کت اصح

شــیخ حســن نیــز ضمــن اعتمــاد بــر ایــن روایــت، قرائنــی بــر إســناد آن بــه معصــوم برشــمرده 

اســت؛ از جملــه: عــدم اســتماع إســناد روایتــی بــه غیرمعصــوم از جانــب زراره، وجــود نقــل متناظر 

آن در علــل )صــدوق، 1385ش، ‏2: 361( و تصریــح بــه نــام امــام باقــر )ع( در روایــت مذکــور و 

طولانــی بــودن روایــت و اشــتمال آن بــر پرســش و پاســخ‌های متعــدد کــه احتمــال صــدور چنیــن 

ــد )ابن‌شــهیدثانی، 1418ق، 2: 808، 809(. ــی را از غیرمعصــوم ناممکــن می‌نمای مطالب

توضیــح آن‌کــه در روایــات طولانــی و حــاوی موضوعــات یــا پرســش‌های متعــدد و متفــاوت، 

گاه راوی قســمت‌های مختلــف را پراکنــده و ذیــل ابــواب گوناگــون آورده و تنهــا در ابتــدای کتــاب 

یــا رســاله‌ی خــود بــه نــام معصــوم تصریــح کــرده و در ســایر مــوارد تعبیــر »عنــه« یــا »ســألته« بــه 

کار بــرده اســت. 

3ـ1ـ3ـ2. اختصار

عامل ایجاد اضمار در نمونه‌ بعدی اختصار است: 
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تُ 
ْ
ل
َ
ــأ : سَ

َ
ــال

َ
ــنٍ ق طِي

ْ
‌بْنِيَ‌ق ــنْ عَلِيِّ ــيْنِ عَ حُسَ

ْ
ــهِ ال خِي

َ
ــنْ أ طِينٍ عَ

ْ
‌بْنِيَ‌ق ــنِ‌بْنِ‌عَلِيِّ حَسَ

ْ
ــنِ ال ــهُ عَ 1. »عَنْ

حَسَــنِ )ع( ...«. 
ْ
بَاال

َ
أ

جُمُعَةِ ...« )طوسی، 1407ق، 3: 246، 247(.
ْ
 يَوْمَ ال

ِّ
: صَل

َ
ال

َ
2. »وَعَنْهُ ق

ــال«  ــر »ق ــردد و ضمی ــن« بازمی‌گ ــه »علی‌بن‌یقطی ــر ب ــت اخی ــه« در روای ــر »عن  ضمی
ً
ــرا ظاه

بــه »أبی‌الحســن )ع(« -البتــه روایــت بــه همیــن صــورت در کتــب احمدبن‌محمــد آمــده اســت-

ــاز  ــه در آغ ــا آن‌ک ــد؛ خصوص ــه‌دار کن ــت را خدش ــار روای ــد اعتب ــار می‌توان ــه اختص ــا این‌گون ؛ ام

روایــت نخســت »عنــه« آمــده و اقتضــای رعایــت ترتیــب، ارجــاع ضمیــر بــه »احمدبن‌محمــد« 

ــرا  ــهیدثانی، 1362ش، 2: 112، 113( زی ــود؛ )ابن‌ش ــت می‌ش ــع روای ــب تضیی ــه موج ــت ک اس

شــیخ طوســی بــه واســطه »محمدبن‌احمد‌بن‌یحیــی« از »احمدبن‌محمــد« روایــت کــرده و 

حــذف او موجــب انقطــاع ســند اســت.

3ـ1ـ4. تعلیق

ــا صاحــب  ــر اســت ام ــه نســبت کمت ــوارد پیشــین، ب ــا م ــاس ب ــن آســیب در قی نمونه‌هــای ای

معالــم در ایــن آســیب نیــز در دو مرحلــه بــه شــناخت علــت وقــوع تعلیــق و رفــع آن اقــدام کــرده 

اســت. 

بــا درنــگ در شــیوه‌های نــگارش قدمــا، درمی‌یابیــم کــه ایشــان گاه بــه دلایلــی چــون 

اختصارگویــی، تکیــه ســند روایــت بــر اســناد روایــات پیشــین و یــا نقــل از یــک کتــاب شــناخته 

شــده، از ذکــر بخشــی از ســند خــودداری می‌کردنــد. از ایــن‌رو، علــت وقــوع تعلیــق در بســیاری 

ــردد. ــاز می‌گ ــات ب ــر روای ــی در ذک ــب حدیث ــان کت ــی مولف ــه مش ــوارد ب م

صاحــب معالــم در ابتــدای منتقــی، شــیوه صاحبــان کتــب اربعــه را در ذکــر ســند بیــان کــرده 

اســت. بــر ایــن اســاس، برخــاف کلینــی کــه اغلــب حدیــث را تمامــا نقــل نمــوده یــا بــه ســند 

روایتــی نزدیــک ارجــاع داده اســت، شــیخ صــدوق، بیشــتر ســند را تــرک و طــرق متروکــه را در آخــر 

کتــاب بــه تفصیــل آورده اســت. شــیخ طوســی نیــز گاه تمــام ســند را ذکــر و زمانــی آن را تــرک کــرده 

و چــه بســا قســمت کمــی از ســند را تــرک و بقیــه را ذکــر نمــوده اســت )ابن‌شــهیدثانی، 1362ش، 

1: 23(. بنابرایــن، احادیــث کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه و قســمتی از تهذیــب و اســتبصار در نــگاه 

نخســت بــه تعلیــق آمده‌انــد کــه بــا کمــک مشــیخه رفــع می‌شــود. 

3ـ2. اصلاح و رفع آسیب

ــال،  ــات رج ــن طبق ــری از ف ــناد، بهره‌گی ــاع اس ــه انقط ــوط ب ــیب‌های مرب ــب آس ــع غال در رف
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ــر را  ــترین تأثی ــان، بیش ــان راوی ــاگردی می ــتاد و ش ــد اس ــف پیون ــابه و کش ــای مش ــی حلقه‌ه بررس

دارد. گاه، یافتــن طریقــی دیگــر از همــان محــدث بــه روایــت موردنظــر نیــز ســودمند اســت. روش 

ــت‌ها،  ــی و فهرس ــب رجال ــه کت ــه ب ــا مراجع ــیب‌ها عموم ــن آس ــاح ای ــم در اص ــب معال صاح

ــن  ــی ای ــه بررس ــه، ب ــت. در ادام ــابه و ... اس ــناد مش ــه اس ــه ب ــان، مراجع ــات راوی ــناخت طبق ش

راه‌کارهــا می‌پردازیــم.

3ـ2ـ1. انقطاع 

صاحب معالم در تشخیص و اصلاح آسیب انقطاع از راه‌های زیر بهره برده است:

3ـ2ـ1ـ1. مراجعه به کتب رجالی و فهرست‌ها

شــیخ حســن گاه بــرای رفــع گسســت اســناد روایــات، بــه کتــب جــرح و تعدیــل و فهــارس مراجعــه 

کــرده اســت؛ نمونه‌هایــی از ایــن مــوارد را بنگریــد:

نمونه اول:

ــهِ)ع( 
َّ
ــدِ الل بِي‌عَبْ

َ
ــنْ أ ــيِّ عَ بِ

َ
حَل

ْ
ــى ال ــنْ يَحْيَ ــعِيدٍ عَ ــتِ »الحُسَيْنُ‌بْنُ‌سَ ــم روای ــب معال صاح

...« )طوســی، 1407ق، 2: 52( را دچــار آســیب انقطــاع دانســته و از نظــر او همجــواری 

حسین‌بن‌ســعید و حلبــی در ایــن زنجیــره نادرســت اســت و اســناد مشــابه بــر شــمول ایــن طریــق 

بــر »نضر‌بن‌ســوید« دلالــت دارد؛ افــزون بــر آن‌کــه طریــق شــیخ بــه حلبــی در فهرســت، حــاوی 

ابن‌ســوید اســت )ابن‌شــهیدثانی، 1362ش، 1: 502(. ایــن درحالــی اســت کــه روایــت مذکــور 

در دو موضــع المنتهــی نقــل شــده و بــدون اشــاره بــه ایــن آســیب، بــا وصــف »صحیــح« بــه نقــل 

ــی آمــده اســت )حلــی، 1412ق، ‌4: 371، 426(.  از حلب

نمونه دوم:

يْرٍ  وَ
ُ
ــيْنِ‌بْنِ‌ث حُسَ

ْ
ــنِ ال  عَ

ٍ
‌بْنِ‌بَزِيع

َ
ــمَاعِيل دِبْنِ‌إِسْ ــنْ مُحَمَّ ــتِ »... عَ ــل روای ــر ذی ــی دیگ او در جای

ــند  ــن س ــاع رخ‌داده در ای ــد: انقط ــی، 1407ق، 2: 321( می‌گوی  ...« )طوس
ِ

اج ــرَّ  السَّ
َ
مَة

َ
ــل بِي‌سَ

َ
وَ‌ أ

ــع« و  ــان »ابن‌بزی ــی، می ــل کلین ــه، در نق ــود؛ چ ــتنباط می‌ش ــی اس ــر آن در کاف ــل متناظ از نق

ــی، 1429ق، 6: 234(؛  ــود دارد )ر.ک: کلین ــری« وج ــام »الخیب ــه ن ــری ب ــر« راوی دیگ »ابن‌ثوی

ایــن احتمــال بــه انضمــام قرینــه‌ای در فهرســت کــه روایــت »ابن‌بزیــع« از کتــاب »ابن‌ثویــر« را بــه 

ــهیدثانی،  ــود )ابن‌ش ــت می‌ش ــی، 1420ق، 151( تقوی ــد )ر.ک: طوس ــری« می‌دان ــطه »خیب واس

1362ش، 2: 89(.
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نمونه سوم:

ــهِ )ع( 
َّ
بَاعَبْدِالل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
ــأ : سَ

َ
ــال

َ
ــکانَ ق ــنِ ابْنِ‌مُسْ ــنَانٍ عَ ــنِ ابْنِ‌سِ ــعِيدٍ عَ حُسَيْنِ‌بْنِ‌سَ

ْ
ــنِ ال »... عَ

...« )طوســی، 1407ق، 1: 230(.

ــطه  ــل بی‌واس ــه نق ــده و ب ــی ش ــند تلق ــح الس ــی، صحی ــف و المنته ــت در المختل ــن روای ای

ــو، 1412ق،  ــی، 1413ق، ‌1: ‌213، 468؛ هم ــت )حل ــده اس ــادق)ع( آم ــام ص ــکان از ام ابن‌مس

ــن  ــکان ع ــند »... ابن‌مس ــا س ــی را ب ــل کاف ــم نق ــب معال ــه صاح ‌1: ‌97، 167(؛ در صورتی‌ک

ــی، 1365ش، 214؛  ــی )ر.ک: نجاش ــی و کش ــه کلام نجاش ــح داده و ب ــال ...« ترجی ــر ق أبی‌بصي

کشــی، 1363ش، 2: 680( بــر عــدم نقــل بی‌واســطه ابن‌مســکان از امــام اســتدلال کــرده اســت 

 .)‌248 1418ق، ‌1:  )ابن‌شــهیدثانی، 

یابی و نقد ـ ارز

صاحــب معالــم از جملــه حدیث‌پژوهانــی اســت کــه بــا تبحّــر در علــوم گوناگــون حدیثــی، 

ــه،  ــن زمین ــوت او در ای ــاط ق ــه نق ــرده و از جمل ــا نک ــند اکتف ــیب در س ــود آس ــر وج ــه ذک ــا ب تنه

ارائــه‌ی راه‌کار در حــل مشــکل و رفــع آن اســت؛ چنان‌کــه تعییــن مصــداق مشــخص بــرای راویــان 

محــذوف در آســیب‌ انقطــاع، اقدامــی موثــر در ایــن جهــت اســت. 

ــت،  ــه‌ی نخس ــال در نمون ــوان مث ــه عن ــته و ب ــر داش نظ
ّ

ــه را مد ــن نکت ــز ای ــران نی ــی متأخ برخ

هم‌نــوا بــا شــیخ حســن، »نضربن‌ســوید« را متعیّــن راوی محــذوف دانســته‌اند )ر.ک: بروجــردی، 

ــا، 87(. ــودی، بی‌ت 1411ق، 226؛ بهب

در نمونــه‌ی ســوم، صاحــب معالــم بــا نظــر بــه منابعــی چــون کتــاب کافــی، رجــال نجاشــی و 

کشــی، بــه نقــل بی‌واســطه‌‌‌ی ابن‌مســکان از معصــوم قائــل اســت؛ امــا مشــکل آن‌جاســت کــه در 

جوامــع حدیثــی بــا روایاتــی از ابن‌مســکان مواجهیــم کــه بی‌واســطه از امــام صــادق )ع( و گاهــا 

ــی، 1371ق، 1:  ــری مشــابه حکایــت شــده‌اند )ر.ک: برق ــا لفــظ »ســمعت«، »ســألت« و تعابی ب

224؛ 2: 325؛ قمــی، 1404ق، 1: 106، 129، 248، 316 و ...؛ طوســی، 1390ق، 2: 277؛ 4: 74 

و ...( شــاید در ایــن گونــه مــوارد، روش صاحــب معالــم را در رفــع انقطــاع، ناکارآمــد و حاصــل 

ــکان  ــطه ابن‌مس ــت بی‌واس ــار روای ــئله انحص ــیان مس ــی دانش ــا برخ ــم؛ ام ــص او بدانی ــع ناق تتب

ــا برشــماری تعــدادی از ایــن روایــات، معتقدنــد کــه روایــات واصلــه  از معصــوم را بررســیده و ب

بــه مــا، بــه ســمع و نظــر متقدمانــی چــون کشــی و نجاشــی رســیده و در ایــن صــورت بــه ناچــار 

ــر  ــد. از دیگ ــف بوده‌ان ــا تحری ــقط ی ــوع س ــه وق ــل ب ــر، قائ ــات موردنظ ــورد روای ــز در م ــا نی آن‌ه

ــکان  ــطه ابن‌مس ــای بی‌واس ــذوف در نقل‌ه ــت راوی مح ــه وثاق ــبت ب ــان نس ــول اطمین ــو، حص س
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ــل،  ــن‌بن‌زیاد صیق ــون حس ــرادی چ ــور اف ــه حض ــه ب ــا توج ــت و ب ــث اس ــورد بح ــز م ــام نی از ام

برقــی،  )ر.ک:  ابن‌مســکان  مشــایخ  میــان  در  قصیــر  عبدالرحیم‌بن‌نــوح  و  محمدبن‌مــروان 

کلینــی، 1429ق، 2: 10؛ 4: 751؛ 5: 350؛ 15: 667؛ صفــار،  1371ق، 2: 354 و 615؛ 

1404ق، 1: 84، 389، 390؛ صــدوق، 1403ق، 337؛ طوســی، 1407ق، 2: 270؛ و ...( و 

ــق نیســت )ر.ک: سیســتانی، 1437ق، 2: 340-
ّ

عــدم تصریــح بــر توثیــق ایشــان، ایــن امــر محق

.)345

3ـ2ـ1ـ2. شناخت طبقات راویان و اسناد مشهور

از دیگــر راه‌کارهــای صاحــب معالــم در رفــع گسســت اســناد روایــات، شــناختِ طبقــاتِ راویــان 

ــتفاده  ــند اس ــای س ــخیص افتادگی‌ه ــهور در تش ــابه و مش ــناد مش ــور از اس ــه بدین‌منظ ــت ک اس

کــرده اســت.

نمونه اول:

 »... )ع(  ــهِ 
َّ
بِي‌عَبْدِالل

َ
أ عَــنْ  ــارٍ  ‌بْنِ‌عَمَّ

َ
يَة مُعَاوِ عَــنْ  حُسَيْنُ‌بْنُ‌سَــعِيدٍ 

ْ
»ال روایــتِ  ســندِ  در 

)طوســی، 1407ق، 6: 14(. آســیب گسســت وجــود دارد. علامــه، ایــن روایــت را از طریــق شــیخ 

ــا وصــف »صحیــح« از »معاویة‌بن‌عمــار« نقــل کــرده )حلــی، 1412ق، ‌13: 267(؛  طوســی و ب

ــه از  ــی ک ــار در طرق ــعید و معاویه‌بن‌عمّ ــان حسین‌بن‌س ــطه می ــود واس ــرت وج ــیوع و کث ــا ش ام

او روایــت شــده، نشــان‌دهنده‌ی وقــوع انقطــاع در روایــت موردنظــر اســت. بــا ایــن حــال، شــیخ 

ی ثقــات دانســته کــه بــه 
ّ

حســن در ایــن مــورد بی‌آنکــه نامــی از راوی محــذوف ببــرد، او را از اجــا

واســطه حضــور او، حکــم روایــت تغییــر نمی‌کنــد )ابن‌شــهیدثانی، 1362ش، 2: 160، 161(. وی، 

در موضعــی دیگــر، مشــابه ایــن طریــق را ذکــر کــرده و بــا تتبّــع در اســانیدی کــه حسین‌بن‌ســعید 

ــی،  ــی، صفوان‌بن‌یحی ــا حمادبن‌عیس ــر آن‌ه ــطه را در اکث ــرده، واس ــت ک ــار روای از معاویه‌بن‌عم

ــهیدثانی، 1362ش، 1: 159(.  ــت )ابن‌ش ــته اس ــوب دانس ــا فضالة‌بن‌أی ــر ی ابن‌أبی‌عمی

نمونه دوم:

ــهِ)ع( 
َّ
بِي‌عَبْدِالل

َ
ــنْ أ  عَ

ٍ
اج ــنِ‌دَرَّ ــنْ جَمِيلِ‌بْ اسِــمِ عَ

َ
ق

ْ
او در جایــی دیگــر ســندِ روایــتِ »مُوسَ‌ىبْنُ‌ال

ــی )ر.ک:  ــدس اردبیل ــی و مق ــه حل ــاف علام ــی، 1407ق، 5: 379( را برخ  ...« )طوس
َ

ــال
َ
ق

حلــی، 1412ق، ‌12: 124؛ اردبیلــی، 1403ق، ‌6: 312، 313( منقطــع و نادرســت خوانــده؛ زیــرا 

رعایــت طبقــات راویــان، اقتضــای ثبــوت اصــل واســطه در ایــن مــورد را دارد کــه شــیخ حســن بــا 

توجــه بــه طــرق مشــابه، او را »ابراهیــم نخعــی« دانســته؛ حــال آن‌کــه علامــه طبــق روال خــود در 

ــهیدثانی،  ــت. )ابن‌ش ــده اس ــح خوان ــث را صحی ــی، حدی ــا بی‌توجه ــند، ب ــر س ــه ظاه ــندگی ب بس
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1362ش، 3: 32، 33( در ایــن مســئله، برخــی متأخــران بــا صاحــب معالــم هم‌داســتان بــوده و 

ــردی، 1411ق، 614(.  ــد )بروج ــان کرده‌ان ــطه بی ــل بی‌واس ــال را در نق ــبهه ارس ش

نمونه سوم:

عَــنْ  ‌بْنِ‌وَهْــبٍ 
َ
يَة مُعَاوِ عَــنْ  ]موسی‌بن‌القاســم[  »وَعَنْــهُ  روایــت  دیگــر،  جایــی  در 

ــهِ )ع( ...« )طوســی، 1407ق، 5: 22( را علامــه طبــق مشــی 
َّ
بَاعَبْدِالل

َ
 سَــمِعْتُ أ

َ
ــال

َ
 ق

َ
عُمَرَ‌بْنِيَ‌زِيــد

ــدک  ــه ان ــته درحالی‌ک ــح پنداش ــات دارد، صحی ــال روای ــر ح ــه ظاه ــر ب ــه نظ ــش ک ــداول خوی مت

ــم« از  ــطه‌ی »موسی‌بن‌قاس ــت بی‌واس ــع از روای ــال، مان ــات رج ــب طبق ــه ترتی ــبت ب ــی نس توجه

ــح و اســتقراء، دو طریــق دیگــر 
ّ

 خــود یعنــی »معاویة‌بن‌وهــب« اســت. شــیخ حســن بــا تصف
ّ

جــد

ــه )ر.ک: ابن‌شــهیدثانی، 1362ش،  کــه در آن موســی بی‌واســطه از ابن‌وهــب روایــت کــرده، یافت

‏3: 53، 148( و ضمــن تصریــح بــه نادرســتی آن‌هــا، ایــن اشــتباه را ناشــی از کثــرت وقــوع خطــا 

ــهیدثانی، 1362ش، 3: 13، 14(.  ــد )ابن‌ش ــی می‌دان ــیخ از موس ــت ش در روای

نمونه چهارم:

ــهِ )ع( 
َّ
بِي‌عَبْدِالل

َ
ــنْ أ ــارٍ عَ ‌بْنِ‌عَمَّ

َ
يَة ــنْ مُعَاوِ ــمِ عَ اسِ

َ
ق

ْ
ــتِ »مُوسَ‌ىبْنُ‌ال ــورد روای ــن او در م همچنی

...« )طوســی، 1407ق، 4: 232( معتقــد اســت کــه برخــی اصحــاب کــه نخستین‌شــان علامــه 

ــی، 1412ق، ‌9: 214 و ‌13:  ــد؛ )حل ــح خوانده‌ان ــت را صحی ــن روای ــه و ای ــا رفت ــه خط ــت ب اس

ــطه  ــار بی‌واس ــم از ابن‌عمّ ــه موسی‌بن‌قاس ــی، 1403ق، ‌5: 235( در حالی‌ک ــز: اردبیل ‌269 و نی

ــن دو  ــان ای ــوت واســطه می ــه ثب ــز اشــاره‌ای ب ــة« نی ــا عــن معاوی ثن
ّ

ــر »حد ــد. تعبی ــت نمی‌کن روای

راوی اســت و در عــدم ملاقــات موســی بــا ابن‌عمــار و افــراد هم‌طبقــه‌ی او، احتمــال خطــا راهــی 

ــدارد )ابن‌شــهیدثانی، 1362ش، 3: 467، 468(. ن

یابی و نقد ـ ارز

ــب  ــراف صاح ــوّت و اش ــود دارد، ق ــش وج ــن بخ ــای ای ــورد نمونه‌ه ــه در م ــی ک ــه‌ی مثبت نکت

معالــم در تعییــن برخــی مصادیــق راویــانِ محــذوف اســت؛ چــه، شــکل اصلاح‌شــده‌ی 

ــن  ــوان ع ــن صف ــعید ع ــورت »الحسین‌بن‌س ــه ص ــر ب ــع متأخ ــت در مناب ــه‌ی نخس ــند نمون س

مؤیــد  معاویة‌بن‌عمــار«،  عــن  ابن‌أبی‌عمیــر  عــن  »الحسین‌بن‌ســعید  یــا  معاویة‌بن‌عمــار« 

ــا، 122(. ــودی، بی‌ت ــت )بهب ــر اس ــن ام ای

امــا ایــن مســئله، در مــورد برخــی نمونه‌هــا انجــام نشــده و در مجمــوع می‌تــوان اشــکالات و 

نقــاط ضعــف دیدگاه‌هــای صاحــب معالــم و نــوع پژوهــش او را این‌گونــه شــمرد:
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ـ عدم تعیین مصداق برای راویان محذوف

شــیخ حســن گاه تنهــا بــه وقــوع آســیب در اســناد روایــات تذکــر داده و بــه مصداق‌یابــی راوی 

محــذوف اهتمــام نداشــته اســت؛ هرچنــد ایــن مســئله را نمی‌تــوان ایــراد مســتقیمی بــه صاحــب 

معالــم دانســت؛ زیــرا او در کتابــش خــود را ملــزم بــه ایــن امــر ندانســته اســت. 

ــگاه  ــا ن ــان ب ــی عالم ــا برخ ــود ام ــت می‌ش ــش یاف ــن بخ ــوم ای ــه‌ی س ــان در نمون ــن نقص ای

جامع‌تــر و اســتدلالی‌تر، علــت افتادگــی در ســند را مفصــل و جزئــی بیــان کــرده‌ و انقطــاع میــان 

ــی  ــاب موس ــل از کت ــیخ در نق ــی ش ــی از بی‌دقت ــه و ناش ــد طبق ــل بُع ــه دلی ش را ب
ّ

ــد ــی و ج موس

ــذوف،  ــطه‌ مح ــن واس ــت و ای ــه 7 اس ــم از طبق ــه 5 و ابن‌قاس ــب از طبق ــه ابن‌وه ــته‌اند؛ چ دانس

ــتانی،  ــود )سیس ــی می‌ش ــران« معرف  »عبدالرحمن‌بن‌أبی‌‌نج
ً
ــا ــر، نوع ــای دیگ ــه نقل‌ه ــه ب ــا توج ب

1437ق، 2: 380(.

ــورت  ــه ص ــند ب ــازی س ــده و بازس ــع ش ــئله واق ــن مس ــز همی ــارم نی ــت چه ــورد روای در م

)بهبــودی،  اســت  محتمــل  معاویة‌بن‌عمــار«  عــن  ابن‌أبی‌عمیــر،  عــن  »موسی‌بن‌القاســم، 

بی‌تــا، 84(؛ امــا صاحــب معالــم در تعییــن »ابن‌أبی‌عمیــر« دیــدگاه خاصــی نــدارد.

 

ـ تشکیک در مصداق راوی محذوف 

صاحــب معالــم، در نمونــه‌ی دوم »ابراهیــم نخعــی« را راوی واســطه میــان »موسی‌بن‌قاســم« 

ــت.  ــه اس ــذوف مناقش ــوان راوی مح ــه عن ــی ب ــن نخع ــا در تعیی ــته ام ــن‌دراج« دانس و »جمیل‌ب

ــی  ــم النخع ــن إبراهی ــم ع ــون »موسی‌بن‌القاس ــنادی چ ــی، اس ــب روای ــه در کت ــت ک ــت اس درس

عــن معاویة‌بن‌عمــار ...« و »موسی‌بن‌القاســم عــن النخعــی عــن ابن‌أبی‌عمیــر عــن جمیــل 

ــه گمــان صاحــب معالــم  ــا ب ...« وجــود دارد )ر.ک: طوســی، 1407ق، ‏5: 118، 299( امــا گوی

مــراد از نخعــی در ســند اخیــر، همــان نخعــی در ســند نخســت اســت و ابراهیــم نخعــی را همــان 

ــراد از   م
ً
ــرا ــه ظاه ــده؛ در حالی‌ک ــطه ش ــل واس ــم و جمی ــان موسی‌بن‌قاس ــه می ــته ک ــی دانس کس

اسِــم[ عَــنْ 
َ

نخعــی در ســند اخیــر، بــه قرینــه روایتــی کــه در تهذیــب بــا ســند »وَعَنــهُ ]مُوسَی‌بن‌الق

ــی، 1407ق، ‏5: 318(   ...« )طوس
ٍ

اج ــنِ‌دَرَّ ــنْ جَمِيلِ‌بْ ــرٍ عَ بِي‌عُمَيْ
َ
ــنِ ابْنِ‌أ ــيِّ عَ عِ

َ
خ ــيْنِ النَّ حُسَ

ْ
بِي‌ال

َ
أ

 صــورت 
ً
آمــده، »أبوالحســین نخعــی« یــا همــان »أیوب‌بن‌نــوح« اســت. افــزون بــر آن‌کــه ظاهــرا

ــرده-،  ــت ک ــار« روای ــه از »معاویة‌بن‌عم ــت - ک ــت نخس ــی« در روای ــم نخع ــح »ابراهی صحی

»ابراهیــم أســدی« اســت کــه ایــن تفــاوت ناشــی از اشــتباه نسخه‌هاســت و از ســویی، متعــارف 

در مــورد کتــاب موسی‌بن‌قاســم، وســاطت »ابراهیم‌بن‌أبی‌ســمال« میــان او و معاویة‌بن‌عمــار 

اســت کــه در مــواردی از او بــه »ابراهیــم أســدی« تعبیــر شــده و گاه نیــز بــه »ابراهیم« اطلاق گشــته 
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اســت. در میــان راویــان نیــز کســی کــه بــه ابراهیــم نخعــی مســمّی بــوده و صلاحیــت وســاطت 

میــان موســی و ابن‌عمــار را داشــته باشــد وجــود نــدارد و البتــه بایــد توجــه داشــت کــه بنابــر نظــر 

ــه  ــه، قبیل ــت؛ چ ــدی« منتفی‌س ــم أس ــی« و »ابراهی ــم نخع ــانی »ابراهی ــردی، هم‌س ــوم بروج مرح

نخــع از قحطــان بــوده و أســد از عدنــان )بروجــردی، 1411ق، 613(. دیگــر آن‌کــه ابراهیــم نخعــی 

از فقهــای اهــل رأی اســت و بــه لحــاظ طبقــه، متقدم‌تــر از آنســت کــه از ابن‌عمــار روایــت کنــد 

ــتانی، 1437ق، 2: 360-358(. ــد )سیس ــرده باش ــت ک ــز از او روای ــم نی و موسی‌بن‌قاس

نهایــت آن‌کــه توجــه بــه طبقــات راویــان در مــوارد فراوانــی، نشــان‌دهنده لــزوم وجــود واســطه 

ــداق راوی  ــخیص مص ــابه در تش ــناد مش ــی اس ــت و بررس ــان اس ــاور راوی ــه‌‌ی مج ــان دو حلق می

ــه  ــیاری ب ــوارد بس ــه در م ــت ک ــر از آن روس ــن ام ــت ای ــد.1 اهمی ــان می‌باش ــذوف یاری‌رس مح

ــد.  ــاد نمی‌کن ــند ایج ــف س ــری در وص ــقوط راوی تغیی ــناخت، س ــن ش ــب ای موج

نمونه اول: 

هِ )ع( ...« )طوسی، 1407ق، 3: 49(.
َّ
بَاعَبْدِالل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال

َ
مَانَ ق

ْ
ادِ‌بْنِ‌عُث حُسَيْنُ‌بْنُ‌سَعِيدٍ عَنْ حَمَّ

ْ
»ال

علامــه حلــی و مقــدس اردبیلــی، ایــن روایــت را صحیــح دانســته و تنهــا بــا ذکــر نــام آخریــن 

ــی،  ــی، 1412ق، ‌6: ‌190؛ اردبیل ــد )حل ــوم پرداخته‌ان ــت از معص ــل روای ــه نق ــاد- ب راوی -حمّ

ــعید« از  ــت »حسین‌بن‌س ــوده و روای ــیب ب ــار آس ــند دچ ــن س ــه ای 1403ق، ‌3: ‌315(؛ درحالی‌ک

»حمادبن‌عثمــان« بــدون واســطه، مشــهور نیســت؛ از نظــر صاحــب معالــم، در ایــن مــوارد غالبــا 

»ابن‌أبی‌عمیــر«، »فضالــة« یــا »صفــوان« واســطه‌اند )ر.ک: طوســی، 1407ق، 1: 22، 63، 

75، 200، 208، 437؛ 2: 133، 170، 284و ...( امــا ایــن انقطــاع، زیانــی بــه صحــت روایــت 

وارد نمی‌کنــد )ابن‌شــهیدثانی، 1362ش، 2: 141(. 

نمونه دوم: 

)کلینــی،   »... فٍ 
َ
ل

َ
بِي‌خ

َ
سَــعْدِ‌بْنِ‌أ عَــنْ  ــدٍ،  ‌بْنِ‌مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
أ عَــنْ  صْحَابِنَــا، 

َ
أ مِــنْ  ةٌ 

َّ
»عِــد

.)308  :8 1429ق، 

علامــه حلــی، ایــن نمونــه را بــه نقــل از شــیخ طوســی آورده و آن را صحیــح دانســته امــا ایــن 

مســئله تفاوتــی در اصــل موضــوع ایجــاد نمی‌کنــد؛ چــه، ایــن روایــت در کتــب شــیخ بــه همــان 

ــو، 1390ش، ‏2:  ــی، 1407ق، ‏5: 410؛ هم ــده )طوس ــل ش ــی نق ــاب کاف ــند در کت ــورت س ص

ــت را از »ســعدبن‌أبی‌خلف«  ــن روای ــی ای ــی و مقــدس اردبیل ــه حل ــن وجــود، علام ــا ای 319(؛ ب

از معصــوم روایــت کرده‌انــد، بی‌آن‌کــه بــه ســایر راویــان اشــاره‌ای شــده باشــد )حلــی، 1412ق، 

ــهیدثانی، 1362ش، ‏1: 158، 159، 173، 278، 382؛  ــه: )ابن‌ش ــد ب ــتر بنگری ــای بیش ــاهده نمونه‌ه ــرای مش 1. ب
‏2: 63، 102، 123؛ ‏3: 32، 33، 151(.
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‌13: ‌112؛ اردبیلــی، 1403ق، ‌6: 90، 91(؛ حــال آن‌کــه شــیخ حســن جایــگاه راوی ســاقط را میــان 

»ســعدبن‌أبی‌خلف«  و  می‌دانــد-  احمدبن‌‌محمد‌بن‌‌عیســی  را  او  -کــه  »احمدبن‌محمــد« 

مشــخص کــرده و در دو راوی »ابن‌أبی‌عمیــر« و »حســن‌بن‌محبوب« منحصــر دانســته اســت 

)ابن‌شــهیدثانی، 1362ش، 3: 80، 81(. 

نمونه سوم: 

)طوســی،   »... ــهِ 
َّ
بِي‌عَبْدِ‌الل

َ
حْمَنِ‌بْنِ‌أ عَبْدِالرَّ عَــنْ  مَــانَ 

ْ
بَانِ‌بْنِ‌عُث

َ
أ عَــنْ  اسِــمِ 

َ
ق

ْ
»مُوسَ‌ىبْنُ‌ال

.)438  :5 1407ق، 

ــه  ــا ذکــر راوی انتهــای ســند – عبدالرحمن‌بن‌أبی‌عبداللــه- ب ــوق در المنتهــی تنهــا ب روایــت ف

نقــل از معصــوم آمــده و بــه آســیب موجــود اشــاره نشــده اســت )حلــی، 1412ق، ‌13: ‌209(؛ امــا 

ــرا  ــد - زی ــت نمی‌کن ــطه روای ــان« بی‌واس ــم« از »أب ــه »موسی‌بن‌قاس ــت ک ــن برآنس ــیخ حس ش

موسی‌بن‌قاســم طبقــه 7 و أبــان طبقــه 5 اســت )بروجــردی، 1411ق، 612(- و بــا بررســی اســناد 

ــه موجــب شــناخت او، ســقوط  مشــابه، راوی محــذوف را »عباس‌بن‌عامــر« تشــخیص داده کــه ب

ــهیدثانی، 1362ش، 3: 437(.  ــاند )ابن‌ش ــند نمی‌رس ــه س ــی ب راوی، زیان

یابی و نقد ـ ارز

در ایــن قســمت، صاحــب معالــم بــه بررســی مــواردی پرداختــه کــه از نظــر او راوی محــذوف 

ثقــه بــوده و ســقط، آســیب محســوب نمی‌شــود امــا ایــن انحصــار و اطمینــان بــه وثاقــت راوی، 

امــری اســت کــه نیــاز بــه بررســی مــوردی دارد. بــرای مثــال، در نمونــه‌ی اول ایــن بخــش، برخــی 

ــردی، 1411ق،  ــد )بروج ــاقط خوانده‌ان ــر« را راوی س ــم، »ابن‌أبی‌عمی ــب معال ــا صاح ــر ب هم‌نظ

161( و همیــن راوی در نمونــه‌ی دوم بــا تتبّعــی افــزون و پــس از مراجعــه بــه رجــال نجاشــی -کــه 

ــی، 1365ش، 178(-  ــده )نجاش ــعدبن‌أبی‌خلف« خوان ــاب »س ــان کت ــر« را از راوی »ابن‌أبی‌عمی

راوی محــذوف تلقــی شــده اســت )دریاب‌نجفــی، 1385ش، 6: 126، 127(.

اما اشکالاتی نیز به صاحب معالم وارد است: 

ـ عدم جامع‌نگری

ــی  ــورد بررس ــم م ــع مه ــی از مناب ــوان یک ــه عن ــان – ب ــه منتقی‌الجم ــت ک ــه داش ــد توج بای

ــه کل  ــوده و حجــم محــدودی نســبت ب مــا- منحصــر در بررســی روایــات فقهــی کتــب اربعــه ب

ــه  ــود ک ــاهده می‌ش ــددی مش ــع متع ــو، در مواض ــر س ــت. از دیگ ــامل اس ــه را ش ــات امامی روای

ــات توجــه نداشــته  ــه اســناد مجمــوع روای ــم ب ــان محــذوف، صاحــب معال ــی راوی در مصداق‌یاب
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ــون  ــرادی چ ــت، اف ــت نخس ــه، در روای ــرای نمون ــت. ب ــته اس ــر نداش ــض را در نظ ــوارد نق و م

ــو،  ــی، 1390ق، 2: 306؛ هم ــار، 1404ق، 1: 215، 256؛ طوس ــد« )ر.ک: صف »احمد‌بن‌محم

ــده‌اند  ــاد ش ــع ی ــعید« در مناب ــان »حسین‌بن‌س ــوان راوی ــه عن ــان او ب 1407ق، 8: 287( و همگن

ــان در  ــی و أب ــان موس ــر« می ــاطت »ابن‌أبی‌عمی ــون وس ــی چ ــوارد نقض ــوم م ــه‌ی س و در نمون

ــز  ــدوق، 1403ق، 299( و نی ــار )ص ــار، 1404ق، 1: 327(‏ و معانی‌الأخب ــات )صف بصائرالدرج

ــار راوی  ــع از انحص ــب،1 مان ــی در تهذی ــی، 1407ق، 8: 212( در روایت ــم« )طوس »علی‌بن‌حک

ــت.  ــر« اس ــذوف در »ابن‌عام مح

در مــوارد ایــن چنینــی بایــد توجــه داشــت کــه هرچنــد ثقــه بــودن واســطه‌ی محــذوف بــا توجــه 

بــه تتبــع شــمار زیــادی از اســناد روایــات و بررســی حلقه‌هــای موردنظــر در آن‌هــا و وجــود یکــی 

ی مذکــور میــان آن‌هــا در مــوارد بررســی شــده محتمــل اســت امــا اطمینــان بــه صحــت 
ّ

از اجــا

آن قطعــی نیســت؛ چــه، حصــول یقیــن بــه اینکــه مــوارد ملحــوظ، بخــش معظــم روایــات راوی 

موردنظــر باشــد دشــوار بــوده و چــاره‌ای جــز جســتجوی بیشــتر و مراجعــه بــه نقل‌هــای دیگــر و 

منقــولات مشــابه وجــود نــدارد )سیســتانی، 1437ق، 2: 332، 357، 358(.

ـ بی‌توجهی به تمام احتمالات

بــا توجــه بــه اشــراف افــزون متأخــران بــر منابــع و ســهولت در جســتجوی روایــات و بررســی 

ــزارده و  ــنجش گ ــه‌ی س ــه بوت ــان را ب ــی متقدم ــر قطع ــه ظاه ــای ب ــان دیدگاه‌ه ــناد، گاه ایش اس

احتمــالات دیگــری را مطــرح کرده‌انــد. در ایــن راســتا، دســتیابی بــه نتایــج تــازه و وقــوع تغییراتــی 

ــت.  ــر اس ــده، اجتناب‌ناپذی عم

ــز  ــم در تمیی ــب معال ــه صاح ــت ک ــل اس ــری رخ داده و محتم ــن ام ــه‌ی دوم، چنی در نمون

ــی«،  ــای »ابن‌عیس ــه ج ــور ب ــداق راوی مذک ــه و مص ــا رفت ــه خط ــد« ب ــتراک »أحمدبن‌محم اش

»ابن‌أبی‌نصربزنطــی« باشــد کــه در ایــن صــورت، محــل وقــوع ســقط میــان »عــدة مــن أصحابنــا« 

و »أحمدبن‌محمــد« اســت؛ امــا چــون راوی محــذوف میــان »العــدة« و »ابن‌أبی‌نصــر« در 

اســناد کافــی گاه از راویــان غیرموثــق چــون ســهل‌بن‌زیاد اســت، اعتمــاد بــر ســند مذکــور دشــوار 

می‌نمایــد )سیســتانی، 1437ق، 2: 418-416(.

د و 
ّ

ــد ــع متع ــن در مواض ــان و معالم‌الدی ــاب منتقی‌الجم ــن در دو کت ــیخ حس ــدی: ش جمع‌بن

فراوانــی بــه آســیب انقطــاع و ســقوط راویــان از ســند احادیــث توجــه داشــته و در مــوارد بســیاری 

ــد و  ــان ...« می‌باش ــن أب ــم ع ــم وعلی‌بن‌الحك ــورد: »موس‌ىبن‌القاس ــن م ــت در ای ــند روای ــت س ــی‌ اس 1. گفتن
ــان علی‌بن‌حکــم  ــوده و موسی‌بن‌قاســم از راوی ــان »قاســم« و »علــی« مصحــف »عــن« ب ظاهــرا حــرف عطــف می

اســت. 
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راوی محــذوف را بــا کمــک قرائــن مشــخص کــرده اســت. صاحــب معالــم از ایــن آســیب پرشــمار 

در بیــش از 100 موضــع یــاد کــرده و بــرای آن جایــگاه ویــژه‌ای در میــان دیدگاه‌هــای نقدالحدیثــی 
خــود قائــل اســت.1

3ـ2ـ2ـ ارسال

ــرده و گاه از  ــره ب ــات به ــن روای ــی در مت ــال گاه از قرائن ــیب ارس ــع آس ــرای رف ــم، ب ــب معال صاح

ــت.   ــرده اس ــتفاده ک ــات اس ــش طبق ــابه و دان ــناد مش اس

نمونه اول: 

ه‏ِ )ص( ...« )صدوق، 1413ق، 1: 35(.
َّ
‏ الل

ُ
‏ رَسُول

َ
تَسَل

ْ
رٍ )ع(- اغ

َ
بُوجَعْف

َ
 أ

َ
ال

َ
»وَق

در ایــن روایــت بــه ظاهــر مرســل، صاحــب معالــم بــا توجــه بــه عبــارت »فقــال لــه زرارة ...« 

در اثنــای روایــت، ایــن حدیــث را بــه نقــل از زراره دانســته کــه از روایــات صحیــح نــزد مشــهور بــه 

ــهیدثانی، 1362ش، 1: 191(. ــد )ابن‌ش ــمار می‌آی ش

نمونه دوم: 

رٌ ...« )صدوق، 1413ق، 2: 184(.
ْ

هِ )ع(‏ کانَتْ‏ بَد
َّ
بُوعَبْدِالل

َ
 أ

َ
ال

َ
»وَ ق

ایــن روایــت را شــیخ صــدوق در پــی روایتــی دیگر بــا ســند »روی الحلبــی عــن أبی‌عبدالله)ع( 

...« )صــدوق، 1413ق، 2: 184( آورده امــا میــان ایــن دو بــا کلامــی از مصنّــف – شــیخ صــدوق- 

فاصلــه افتــاده و باعــث شــده روایــت موردنظــر مرســل جلــوه کنــد. درحالی‌کــه نقــل پی‌در‌پــی ایــن 

ــا همــان  ــوده و ب ــه‌ی روایــت نخســت ب دو روایــت در کافــی نشــان می‌دهــد کــه روایــت دوم تتمّ

طریــق نقــل شــده اســت. بنابرایــن، طریــق کامــل و صحیــح روایــت بــه قرینــه‌ی نقــل متناظــر آن 

ــاد  ــن حمّ ــر ع ــن ابن‌أبی‌عمی ــه ع ــن أبی ــم ع ــورت: »علی‌بن‌إبراهی ــه ص ــیخ ب ــب ش ــی و کت در کاف

عــن الحلبــی عــن أبی‌عبداللــه )ع(« اســت )ر.ک: کلینــی، 1429ق، ‏7: 670؛ طوســی، 1407ق، 

ــهیدثانی، 1362ش، 3: 8، 9(. ــو، 1390ش، ‏2: 130؛ ابن‌ش ‏4: 287؛ هم

ــش  ــن، بی ــان و معالم‌الدی ــده در منتقی‌الجم ــام ش ــتجوهای انج ــق جس ــدی: طب ــع بن جم

ــم  ــب معال ــع، صاح ــن مواض ــود. در ای ــاهده می‌ش ــال مش ــیب ارس ــای آس ــورد نمونه‌ه از 40 م

ــا بــه بررســی علــت وقــوع و رفــع ایــن آســیب اهتمــام  بــه ارســال روایــات تصریــح کــرده و غالب

دی، روایاتــی را کــه اکثــرا در بــاب امــوری 
ّ

ورزیــده اســت. نیــز، صاحــب معالــم در مــوارد متعــد

ــیخ  ــل از ش ــه نق ــت ب ــتحمام و ... اس ــردن، آداب اس ــاب ک ــواک زدن، خض ــتحباب مس ــون اس چ

1. ر.ک: )ابن‌شــهیدثانی، 1362ش، ‏1: 281 و 282، 289، 330، 331، 382، 386، 421، 502، 518؛ ‏2: 42، 
43، 54، 56، 58، 114، 192، 225، 251، 305، 334، 417، 490، 509، 535؛ ‏3: 8، 55، 111، 164، 192، 

227، 336، 368، 370، 386، 437، 466 و ...(.
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‌ـ بــدون هیــچ توضیــح دیگــری‌ـ اقــدام کــرده اســت.1 صــدوق آورده و تنهــا بــه ذکــر ارســال آن‌هــا 

3ـ2ـ3. اضمار

صاحــب معالــم بــرای کشــف مرجــع ضمیــر و رفــع آســیب اضمــار از انتهــای اســناد، از راه‌هــای 

زیــر بهــره بــرده اســت: 

3ـ2ـ3ـ1ـ استفاده از طرق مشابه و اسناد پرتکرار 

نمونه اول: 

ــوبَ‏،  يُّ
َ
‌بْنِ‌أ

َ
ة

َ
ال

َ
ض

َ
ــنْ ف ــعِيدٍ، عَ حُسَيْنِ‌بْنِ‌سَ

ْ
ــنِ ال ــدٍ، عَ ‌بْنِ‌مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
ــنْ أ ــا، عَ صْحَابِنَ

َ
ــنْ أ ةٌ مِ

َّ
ــد »عِ

 ‏...« )کلینــی، 1429ق، 9: 153(. 
َ

ــات ــنْ‏ مَ : مَ
َ

ــال
َ
ــارٍ، ق ‌بْنِ‌عَمَّ

َ
يَة ــنْ مُعَاوِ عَ

ــن  ــح- ع ــي الصحي ــيخ- ف ــا رواه الش ــورت »م ــه ص ــی ب ــه در المنته ــت را علام ــن روای ای

معاوية‌بن‌عمــار، قــال: »مــن مــات ...« آورده، )حلــی، 1412ق، 11: 227( امــا مقــدس اردبیلــی 

پــس از نقــل روایــت بــه همــان صــورت، اضمــار معاویه‌بن‌عمــار را موجــب خدشــه بــه روایــت 

ــر،  ــرای کشــف مرجــع ضمی ــم، ب ــد )اردبیلــی، 1403ق، 7: 299، 300(. صاحــب معال نمی‌دان

ــارٍ عَــنْ  ‌بْنِ‌عَمَّ
َ
يَة ــوَانُ‏ عَــنْ مُعَاوِ

ْ
همــان روایــت را بــه نقــل از شــیخ صــدوق و بــا ســند »وَ رَوَى صَف

 ‏...« آورده )ر.ک: صــدوق، 1413ق، 2: 510( و گسســتگی 
َ

‏ مَــنْ‏ مَــات
َ

ــال
َ
ــهِ ‌)ع( ق

َّ
بِي‌عَبْدِ‌الل

َ
أ

ــهیدثانی، 1362ش، 3: 388، 389(.  ــت )ابن‌ش ــده اس ــهو خوان ــت و س ــی از غفل رخ‌داده را ناش

نمونه دوم: 

ــنْ  ــنِ‌بْنِ‌مَحْبُوبٍ: عَ حَسَ
ْ
ــنِ ال ــدٍ، عَ ‌بْنِ‌مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
ــهْلِ‌بْنِ‌زِيَادٍ وَأ ــنْ سَ ــا، عَ صْحَابِنَ

َ
ــنْ أ ةٌ مِ

َّ
ــد »عِ

ــی، 1429ق، 7: 349(.  ــى ...« )کلین عَال
َ
ــه‏ِ ت وْلِ

َ
ــي ق ــنَانٍ‏ فِ هِ‌بْنِ‌سِ

َّ
عَبْدِالل

ــات  ــه نقــل از امــام صــادق )ع( اســت؛ چــه، مشــابه ایــن سلســله در روای ــز، ب ــال نی ایــن مث

»عبدالله‌بن‌ســنان« معهــود و معــروف می‌باشــد )ابن‌شــهیدثانی، 1362ش، 2: 459،460(.

در خاتمــه بایــد گفــت کــه مرجــع ضمیــر در برخــی روایــات مضمــر قابــل تشــخیص نبــوده و 

ــد  ــنْ مُحَمَّ ، عَ ــعَرِيُّ
ْ

ش
َ ْ
ــيٍّ ال بُو‌عَلِ

َ
ــد: »أ ــان می‌رســاند؛ مانن ــار روایــت زی ــه اعتب ــن صــورت ب در ای

ــ‏ى،  وَانَ‌بْنِيَ‌حْي
ْ

ــنْ صَف ، عَ
ً
ــا انَ جَمِيع

َ
ــاذ

َ
لِ‌بْنِ‌ش

ْ
ض

َ
ف

ْ
ــنِ ال ، عَ

َ
ــمَاعِيل ــنُ‌ إِسْ ــد ُ‌بْ ــارِ؛ وَمُحَمَّ جَبَّ

ْ
ِ‌بْنِ‌عَبْدِال

ــی، 1429ق، 5: 567(. ــمْ ...« )کلین يْک
َ
م‏ُ عَل

َ
ــا ‏: السَّ

ُ
ــول

ُ
ق

َ
: ت

َ
ــال

َ
ــازِمٍ‏: ق ــنْ مَنْصُورِ‌بْنِ‌حَ عَ

صاحــب معالــم اتصــال ســند در ایــن روایــت را دچــار اشــکال دانســته کــه درغیــر این‌صــورت 

1. ر.ک: )ابن‌شــهیدثانی، 1418ق، 2: 832، 843-840، 873، 879، 880، 881، 887، 890، 895، 896، 
899، 904، 908، 910، 914، 916، 919، 927 و ...(.
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ــهیدثانی، 1362ش، 1: 310(؛  ــد )ابن‌ش ــاب می‌‌آم ــه حس ــهور ب ــزد مش ــح ن ــات صحی از روای

هرچنــد مقــدس اردبیلــی ایــن روایــت را نیــز صحیــح دانســته اســت )اردبیلــی، 1403ق، 2: 489(.

ــب  ــب صاح ــری در کت ــق کمت ــار مصادی ــین، اضم ــیب‌های پیش ــه آس ــبت ب ــدی: نس جمع‌بن

معالــم دارد. در مجمــوع می‌تــوان نزدیــک بــه 20 نمونــه از ایــن آســیب در منتقــی و معالــم یافــت 

دی شــبهه انقطــاع چنیــن روایاتــی 
ّ

کــه شــیخ حســن بــه ایــن آســیب توجــه داشــته و در مــوارد متعــد

را برطــرف ســاخته اســت.1 

3ـ2ـ4. تعلیق

ــت؛  ــارس اس ــود در فه ــرق موج ــاور و ط ــناد مج ــه اس ــه ب ــق مراجع ــع تعلی ــای رف ــده راه‌ه عم

ــد از: ــم عبارتن ــب معال ــب صاح ــق آن در کت مصادی

3ـ2ـ4ـ1. توجه به اسناد روایات پیشین

 عَــنْ 
ٍ

بِي‌عُمَيْــرٍ عَــنْ جَمِيلِ‌بْنِ‌صَالِــح
َ
ــدٍ عَــنِ ابْنِ‌أ بْنُ‌مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
بــه عنــوان مثــال، حدیــث »أ

نــگاه  بــدون  متقــدم  کتــب  برخــی  در   )106 :5 )طوســی، 1407ق،   »... )ع(  ــهِ 
َّ
بِي‌عَبْدِالل

َ
أ

ــن   عَ
ٍ

ــح ــن جَمِیلِ‌بنِ‌صَالِ  عَ
ِ

ــح حِی ــی الصَّ ــورت »وَ فِ ــه ص ــت، ب ــه روای ــبت ب ــانه نس آسیب‌شناس

 ...« آمــده )ر.ک: حلــی، 1413ق، ‌4: 194؛ 
ٍ

ــادِقِ )ع(/ وَ فِــی صَحِیحَــةِ جَمِیلِ‌بنِ‌صَالِــح الصَّ

همــو، 1412ق، ‌10: ‌345؛ شــهیدثانی، 1413ق، ‌2: 345( امــا بررســی دقیق‌تــر مشــخص 

ــع  ــه منب ــه ب ــه مراجع ــده ک ــی آم ــر آن در کاف ــل متناظ ــق از نق ــه تعلی ــوق، ب ــند ف ــه س ــد ک می‌کن

ــه  ــا توج ــن، ب ــیخ حس ــد. ش ــق می‌باش ــز معل ــی نی ــت در کاف ــند روای ــد س ــان می‌ده ــی، نش اصل

ــن  ــا ع ــن أصحابن ــدة م ــند »ع ــا س ــش از آن ب ــت پی ــک دو روای ــا کم ــی، ب ــات پیرامون ــه روای ب

ــان،  ــن می ــه و در ای ــق پرداخت ــع تعلی ــه رف ــی، 1429ق، 8: 573(، ب ــد ...« )کلین أحمدبن‌محم

غفلــت شــیخ نســبت بــه ایــن موضــوع و اســقاط »العــدة« از ابتــدای ســند و نقــل آن در تهذیــب، 

آشــکار می‌شــود )ابــن شــهیدثانی، 1362ش، 3: 301(.

3ـ2ـ4ـ2. مراجعه به الفهرست شیخ طوسی

شــیخ طوســی در انتهــای تهذیــب و اســتبصار تصریــح می‌کنــد کــه هــر حدیثــی کــه قســمت اول 

ــام کســی‌ اســت کــه حدیــث از کتــاب وی اخــذ شــده؛ افــزون برآنکــه  ــه ن ــاورده، ب ســند آن را نی

طــرق خــود بــه صاحبــان کتــب را در »الفهرســت« آورده اســت )ابــن شــهیدثانی، 1362ش، 1: 23(. 

1. ر.ک: )ابن‌شهیدثانی، 1362ش، 1: 81؛ 2: 240، 505و506، 525؛ 3: 400(.
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بنابرایــن، رجــوع بــه فهرســت در رفــع تعلیــق از اســناد روایــات کتــب شــیخ ســودمند اســت. بــه 

ــد: ــا بنگری نمونه‌ه

نمونه اول: 

دٍ )ع( ...« )طوسی، 1407ق، 4: 139(. بِي‌مُحَمَّ
َ
ى أ

َ
: کتَبْتُ إِل

َ
ال

َ
تِ ق

ْ
ل انُ‌بْنُ‌الصَّ يَّ »وَ رَوَى الرَّ

تعلیــق روایــت مذکــور، از نظــر متقدمانــی چــون علامــه مغفــول مانــده و بــا وصــف »صحیح« 

ــادر  ــه ن ــر ب ــا نظ ــی ب ــب منتق ــا صاح ــی، 1412ق، 8: 541(. ام ــت )حل ــده اس ــل ش ــان نق از ریّ

بــودن تعلیــق شــیخ از ایــن راوی، بــرای رفــع آســیب بــه الفهرســت مراجعــه کــرده و صــورت ســند 

ــهِ وَ  بِی
َ
ــن أ ــینِ عَ ‌بنِ‌الحُسَ دِبنِ‌عَلِیِّ ــن مُحَمَّ هِ عَ

َّ
ــینِ‌بنِ‌عُبَیدِالل ــهِ وَ الحُسَ

َّ
 أبِی‌عَبدِالل

ِ
ــیخ

َّ
ــن الش را »عَ

لــتِ ...«  انِ‌بنِ‌الصَّ یَّ ‌بنِ‌إبرَاهِیــمَ عَــن أبِیــهِ عَــن الرَّ دِبنِ‌عَلِــیٍّ عَــن عَلِیِّ ــدٍ وَ مُحَمَّ حَمزَةَ‌بنِ‌مُحَمَّ

ــهیدثانی، 1362ش، 2: 447(. ــت )ابن‌ش ــته اس ــی، 1420ق، 196( دانس )طوس

نمونه دوم: 

ــي )ع( ...« )کلینــی، 1429ق،  انِ
َّ
ــرٍ الث

َ
بِي‌جَعْف

َ
 أ

َ
ــد ــتُ عِنْ ‏: کنْ

َ
ــال

َ
بِيــهِ، ق

َ
ــنْ أ ‌بْنُ‌إِبْرَاهِيــمَ، عَ »عَلِيُّ

.)739 :2

ــق از »ابراهیم‌بن‌هاشــم« آمــده )طوســی، 1407ق، ‏4:  ــه تعلی ــاب شــیخ ب ــن روایــت در کت ای

140( امــا برخــی متقدمــان بــه ایــن آســیب و رفــع آن اشــاره‌ای نداشــته‌اند )ر.ک: حلــی، 1413ق، 

‌3: ‌345؛ همــو، 1412ق، ‌8: ‌579؛ اردبیلــی، 1403ق، ‌4: ‌355(. 

ــه الفهرســت، طریــق کامــل آن را »عــن جماعــة  ــا رجــوع ب در ایــن میــان، صاحــب معالــم ب

والحســین‌بن‌عبیدالله  وأحمدبن‌عبــدون  أبوعبداللــه محمدبن‌محمدبن‌النعمــان  الشــیخ  منهــم 

أبیــه«  عــن  علی‌بن‌إبراهیــم  عــن  العلــوی  الحســین‌بن‌حمزة‌بن‌علی‌بن‌عبیدالله  عــن  هــم 
ّ
کل

دریافتــه اســت )ابن‌شــهیدثانی، 1362ش، 2: 450(.

جمع‌بنــدی: نهایــت آن‌کــه صاحــب معالــم ـ چنان‌کــه از نظــر گذشــت _ بــه آســیب تعلیــق 

ــورد دیگــر  ــوارد مذکــور و دو ســه م ــه همــان م ــن آســیب ب توجــه اندکــی داشــته و نمونه‌هــای ای

ــی را  ــم در سرتاســر کتــب خــود روایات ــی اســت کــه صاحــب معال ــن درحال محــدود اســت.1 ای

بــه ویــژه از شــیخ طوســی نقــل کــرده و بــه معلــق بــودن آن‌هــا نیــز اشــاره کــرده اســت، امــا هیــچ 

توضیحــی ذیــل ایــن روایــات بیــان نکــرده و اقدامــی در رفــع تعلیــق انجــام نــداده اســت.2 

می‌تــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه در ایــن مــوارد، صاحــب معالــم تعلیــق ســند را نافــی حجیــت 

ــه  ــق معلــق منقــول از شــیخ، ب ــن مــوارد، طری  آن‌کــه در ای
ً
ــد، خصوصــا ــار روایــت نمی‌دان و اعتب

1. ر.ک: )ابن‌شهیدثانی، 1362ش، 2: 426، 486؛3: 368و369(.
2. ر.ک: )ابن‌شهیدثانی، 1362ش، 1: 79، 136، 137، 163، 186، 303، 332، 383، 408، 450، 451 و ...(.
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عنــوان طریــق دوم روایاتــی کــه بــا ســند کامــل و اغلــب بــه نقــل از کتــاب کافــی ذکــر شــده، آمــده 

د اســت. 
ّ

و ظاهــرا بــه عنــوان مؤیــد و ارائــه‌ی طــرق متعــد

4. نتیجه‌گیری‌ 

ــه  ــی ب ــه اندک ــم، توج ــب معال ــان صاح ــه متقدم ــود ک ــته می‌ش ــده دانس ــی ش ــوارد بررس 1. از م

آســیب‌های انقطــاع، ارســال، تعلیــق و اضمــار در اســناد روایــات داشــته‌اند؛ بــه خصــوص آن‌کــه 

ــه ظاهــر حــال روایــات، نقــل ناقــص اســناد   نظــر ب
ً
ــا دأب علامــه حلــی و مقــدس اردبیلــی غالب

ــز  ــه ج ــند -ب ــال س ــه اتص ــوط ب ــیب‌های مرب ــی آن، آس ــت و در پ ــند اس ــان س ــر راوی ــدم ذک و ع

ــال  ــات، ح ــنجی روای ــا در اعتبار‌س ــده و گوی ــان دور مان ــر ایش ــمار- از نظ ــواردی انگشت‌ش م

ــه اتصــال ســند دارد.  ــی نســبت ب ــان، اهمیــت افزون ــی راوی رجال

ــمندی  ــر و روش ــل یافته‌ت ــرد تکام ــود، رویک ــینیان خ ــا پیش ــه ب ــم در مقایس ــب معال 2. صاح

نســبت بــه آســیب‌های ســندی داشــته اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه در منتقــی و معالــم، علــل پیدایــش 

آســیب‌های ناظــر بــه گسســت اســناد را عمدتــا ســهو نویســنده، اشــتباه ناســخان کتــب حدیثــی، 

ــاح  ــخیص و اص ــر، در تش ــه‌ای بالات ــمرده و در مرتب ــار برش ــات و اختص ــت روای ــع نادرس تقطی

ــب  ــه کت ــه ب ــون مراجع ــی چ ــته و از راه‌کارهای ــایانی داش ــاش ش ــینیان، ت ــم پیش ــه رغ ــیب‌ها ب آس

رجالــی و فهرســت‌ها، شــناخت طبقــات راویــان، اســناد مشــابه و مشــهور و نقــل متناظــر روایــات 

در ســایر کتــب روایــی، بهــره بــرده اســت. 

 3. هرچنـد آراء صاحـب معالـم نسـبت بـه بسـیاری از همگنانـش از اعتبـار علمـی بیشـتری 

برخـوردار بـوده و همـواره مـورد توجـه دانشـیانِ پس از خود قـرار گرفته اسـت، اما بعضـا کمبودها و 

نواقصـی نیـز در پژوهش‌هـای او مشـاهده می‌شـود؛ مـواردی چون: عـدم جامع‌نگـری و بی‌توجهی 

نسـبت بـه تمـام فرضیـات محتمـل و تتبـع ناقـص نسـبت بـه منابـع روایـی موجـود. در ایـن میان، 

عالمـان متأخـر، نگاه جامع‌تر و اسـتدلالی‌تری نسـبت بـه صاحب معالم داشـته و با تفحّص بیشـتر 

نسـبت به شـناخت دقیق راویان و طبقه ایشـان، در رفع آسـیب‌های سـندی از قرائنی چون گردآوری 

مجمـوع روایـات صـادره از راوی و بررسـی تحلیلـی آن‌هـا بهـره بـرده و با اشـرافی بیشـتر نسـبت به 

منابـع رجالی، فهرسـت‌ها و بررسـی گسـترده‌تر کتـب روایی و عـدم انحصار کاوش ایشـان در کتب 

اربعـه، درصـورت موافقـت بـا نظـر صاحـب معالـم، دیـدگاه خـود را بـه طـور مبسـوط، مفصـل و 

جزئـی بیـان کـرده‌ و گاه بـا ارائـه قرائنـی، نظر دیگـری اتخـاذ نموده‌اند. 
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